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Abstract:

Purpose: The purpose of the research is to investigate the role of teenagers as an important social 

group, their movement and its effectiveness in publicizing the Islamic Revolution.

Method and Research Design: Archival records and Oral history of Isfahan from1972 to 1979 

were investigated. 

Findings and conclusions: The role of secondary school students of Isfahan in publicizing the 

revolution and the participation of various citizens of the city were fundamental and very effective 

in the final stage of the movement. Students played the main role in bringing people to the streets, 

especially since November 1978, and thus were the leaders in the final process of street struggles.
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چڪیده:

بررسی  انقلاب اسلامی  نوجوانان در روند حرکتی  اجتماعی  هدف: در پژوهش حاضر نقش گروه 

شده است. پرسش اصلی این تحقیق، نقش دانش آموزان در انقلاب اسلامی است و پرسش فرعی آن 

میزان اثرگذاری دانش آموزان در عمومی کردن نهضت اسلامی است.

روش/ رویکرد پژوهش: بنابه ماهیت موضوع و نیاز به بررسی میدانی، شهر اصفهان به عنوان محدودۀ 

مکانی تحقیق، و مرحلۀ نهایی نهضت (۱۳۵۰ تا ۱۳۵۷) به عنوان محدودۀ زمانی تحقیق انتخاب شد. 

پژوهش به روش کیفی و با تکیه بر اسناد موجود و به طور ویژه مصاحبۀ فعال (تاریخ شفاهی) انجام 

شده است.

یافته ها و نتیجه گیری: نقش دانش آموزانِ مقطع متوسطۀ اصفهان در عمومی کردن انقلاب و مشارکت 

بخش های گوناگون مردم این شهر در مرحلۀ نهایی نهضت، اساسی و خیلی اثرگذار بوده است. دانش آموزان 

به ویژه از آبان ۱۳۵۷، در کشاندن مردم به خیابان ها نقش اصلی را داشته اند و به همین ترتیب در روند 

نهایی مبارزات خیابانی هم پیشتاز بوده اند.

کلیدواژه ها: مشارکت سیاسی؛ دانش آموزان؛ مقطع متوسطه؛ انقلاب اسلامی.
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1.  مقدمه
در تحلیل عوامل گوناگون اثرگذار در پیروزی انقلاب اسلامی، بررسی نقش گروه های 
اهمیتی فراوان  اثرگذاری و کنش گری هرکدام،  این رویداد و نحوۀ  مشارکت کننده در 
دارد. در تقسیم بندی این کنش گران، مواردی مانند سن، جنس، شغل، و وابستگی فردی 
یا تشکیلاتی مدنظر قرار می گیرد؛ علاوه براین خواسته های هر گروه و دورنمای ایشان 
اثرگذاری  مبنا مدنظر قرار می گیرد و درنهایت نحوۀ  بر همین  نیز  از تحولات مدنظر 
منحصربه فرد هر بخش در روند پیشبرد انقلاب اسلامی،  بررسی می شود. بدین ترتیب 
و با مشخص کردن گروه های مشارکت کننده،  خواسته های هر گروه و نحوۀ اثرگذاری 
یافت.  ایران دست  اسلامی  انقلاب  دربارۀ  تحلیلی جامع  به  انقلاب، می توان  در  آن ها 
دراین میان نقش گروه سنی نوجوانان و قشر دانش آموز که در شاخۀ جوان نهضت قرار 
می گیرد، به طورمعمول کم اهمیت به نظر می رسد و معمولاً از آن غفلت می شود؛ درحالی که 
رویدادهای گوناگون، برای این گروه سنی بیشتر از بقیۀ گروه ها سرنوشت ساز است و این 

بر اهمیت نحوۀ مشارکت آنان در رویدادهای انقلابی می افزاید.
بررسی اسناد و مطالب روزنامه های منتشرشده از اوایل دهۀ پنجاه شمسی تا پیروزی 
انقلاب اسلامی نشان می دهد که دانش آموزان نوجوان در روند مبارزاتی انقلاب فعالانه 
بازنمایی  و  ترسیم  در  آن،  دلایل  و  دانش آموزان  مشارکت  نحوۀ  داشته اند.  مشارکت 
و  نکته  این  شناسایی  با  درواقع  راه گشاست.  انقلابیون  هدف  و  انقلابی  خواسته های 
واکنش های حکومت به رفتارهای گاه پرخطر نوجوانان در آستانۀ انقلاب اسلامی، شناختی 
بهتر از این رویداد مهم تاریخ معاصر ایران حاصل می شود. این شناخت در سنجش میزان 
دوری و نزدیکی اهداف انقلابیون با نتایج حاصله و هم چنین عوامل اعتراض برانگیز به 
رفتار حکومت پهلوی، مؤثر است. درحقیقت نکته این جاست که در تشریح دلایل و 
چگونگی انقلاب ایران، یکسان دانستن اهداف گروه های گوناگون مشارکت کننده و نحوۀ 
مشارکت آن ها در انقلاب، باعث انحراف از تحلیل اصیل می شود. این تفاوت در میان 

گروه های سنی، جنسی و شغلی مشارکت کننده، آشکار است.
در پژوهش های انجام شده دربارۀ گروه های مشارکت کننده در رویدادهای گوناگون 
کشور، به دلایل گوناگون کمتر به حضور گروه سنی اجتماعی نوجوانان پرداخته شده است. 
به نظر می رسد یکی از علت های این غفلت، بدیهی انگاشتن دلایل حضور نوجوانان و 
کم اثردانستن این مشارکت است؛ درحالی که شناسایی رویکردهای دانش آموزان به تحولات 
کشور -که در تعارفات معمول به آینده سازان جامعه تعبیر می شوند- برای برنامه ریزان 

کشور پراهمیت است.

مريم قانونی 
مرتضی نورائی 
فریدون اله یاری 
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پرسش اصلی مقاله این است که دانش آموزان در پیروزی انقلاب اسلامی چه نقشی 
داشتند؟

پرسش فرعی نیز این است که مشارکت سیاسی دانش آموزان در رخدادهای منجر به 
انقلاب اسلامی ایران چگونه باعث عمومی شدن انقلاب در میان مردم شد؟

از  این شهر  اینکه  اول  قرار گرفت؛  بررسی  این  مبنای  اصفهان  دلیل شهر  دو  به 
شهرهایی بود که فعالیت مبارزاتی در آن از سال ها قبل از اوج گیری نهضت اسلامی شروع 
شد؛ به نحوی که حتی برخی بر این عقیده اند که انقلاب اسلامی در اصفهان زودتر از سایر 
شهرهای ایران پیروز شد. دلیل دوم ولی به ماهیت رهبران مبارزاتی این شهر مربوط است. 
چند نفر از این رهبران که در برنامه ریزی های مبارزاتی در اصفهان نقشی مهم داشتند از 
معلمان شهر بودند و هم چنین مشارکت کنندگان عمده در چند رویداد اصلی در براندازی 

حکومت در این بخش از ایران دانش آموزان بودند.
بنابه ماهیت موضوع، اسناد موجود از ساواک و شهربانی، در کنار گزارش های خبری 
روزنامه ها و مدارک موجود مرتبط با مدارس اصفهان، منابع اصلی پژوهش حاضر بودند؛ 
ولی ازآنجاکه این مدارک در تشریح نمای مدنظر ناکافی بودند، لازم بود تا با استفاده از 
مصاحبۀ فعال )تاریخ شفاهی( بخش های خالی بررسی و تکمیل شود؛ بنابراین برای تحلیل 
رویدادها و دریافت اطلاعات، در کنار استفاده از اسناد و خاطرات مکتوبْ از مصاحبۀ 
فعال )تاریخ شفاهی( هم استفاده شد. تحلیل این مصاحبه ها در کنار اسناد، شیوۀ اصلی 
تحلیل کیفی این مقاله را تشکیل می دهد. براین اساس با 40 نفر از دانش آموزان مقطع 
متوسطه در دورۀ مدنظر این تحقیق )1350-1357(، مصاحبه شد. علاوه براین با تعدادی از 
معلمان و برخی دیگر از مبارزان انقلابی که در زمان موردبررسی دانش آموز نبوده اند ولی 
با دانش آموزان ارتباط داشته اند نیز مصاحبه شد. از دیگر مواردی که انجام مصاحبه برای 
پژوهش حاضر را ضروری می کرد، کمبود پژوهش های انجام شده دربارۀ نقش سیاسی 

دانش آموزان در روند تاریخ ایران بود.

در  احمدی،  حسین  و  توکلی  یعقوب  عباس زادگان،  محمد  پژوهش:  پیشینۀ 
پژوهش های خود به موضوع حضور دانش آموزان در روند رویدادهای کشور پرداخته اند؛ 
ولی پژوهش های ایشان اولاً بیشتر به شهر تهران منحصر است و سایر شهرها را دربر 
میان  در  پرداخته است.  موضوع  این  به  گذرا  و  کلی  به صورت  اینکه  دوم  و  نمی گیرد 
مقالات نیز رویکردهای دانش آموزی ازنظر اثرگذاری در تاریخ معاصر ایران صرفاً در 
دو مقاله بررسی شده است. این مقالات یکی نوشتۀ رضا بسطامی با موضوع گروه ابوذر 

بررسی نقش آفرینی جنبش 
دانش آموزی ...
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)از گروه های با پایۀ دانش آموزی در شهر همدان( است و دیگری نوشتۀ مسعود غفاری 
و علی اصغر قاسمی با موضوع جامعه شناسی خواستگاه جنبش جوانان ایران است که در 

بخشی از آن به صورت گذرا به دانش آموزان هم پرداخته شده است.

2. نخستین گام های جنبش دانش آموزی
نخستین قدم های کنش گران جوان ایرانی درزمینۀ مبارزات مدنی را در عصر مشروطه 
به  منتهی  فعالیت های  در  دانش آموزان  نقش  یافت.  می توان  آن  ادامه دار  رویدادهای  و 
این جنبش و بعدتر اعادۀ مشروطیت گرچه کم رنگ بود ولی پراثر بود. دانش آموزان در 
مدارس تبریز، تهران و اصفهان پابه پای سایر مشروطه خواهان در مبارزات شرکت داشتند 

)عباس زادگان، 1371، ص102(.
پس از سقوط حکومت قاجار و روی کارآمدن حکومت پهلوی، رویکرد به مسائل 
جوانان تغییر کرد. مدارس نوین در سراسر ایران گسترش یافت؛ دانش سرای تربیت معلم 
افتاد و دانشگاه تهران تأسیس شد. در این دوره  برای آموزش معلمان مدارس به راه 
بسیار  برای هرگونه جنبش و حرکت  به وجودآمده فرصت  اختناق و فشار  بنابه جو 
و  جوانان  شهریور 1320،  از  کشور  سیاسی  جو  نسبی  بازشدن  با  ولی  بود؛  محدود 
تاحدودی نوجوانان به طور رسمی وارد فعالیت های سیاسی شدند. از اولین گروه های 
شکل گرفته با محوریت جوانان، گروه پان ایرانیست ها بودند که چاپ نشریه و برخی 
دیگر از فعالیت های اجتماعی سیاسی را از دوران دبیرستان در دبیرستان البرز تهران آغاز 
کردند )پزشک زاد، مصاحبه: تاریخ شفاهی هاروارد، نوار دوم، ص۶(. طبق اسناد موجود، 
جلسات این حزب به صورت مرتب و هفتگی دنبال می شد و درنهایت به تشکیل حزب 
پان ایرانیست در تهران منتهی شد. برخی از اعضای این گروه در شهرهای دیگر مانند 

اصفهان نیز فعالیت داشتند )مراسان، 0014۶۶073(.
مهم ترین گروهی که در گذشتۀ دورتر به صورت مدیریت شده جوانان را به عرصۀ 
مبارزات وارد کرده بود، حزب توده بوده است. در سازمان جوانان حزب توده -که رسمیت 
آن از سال 1322 اعلام شد- تمام افرادی که سن آن ها بیشتر از دوازده سال و کمتر از 
بیست وسه سال بود در سازمان پذیرفته می شدند )حزب تودۀ ایران، 13۶2، ص1۶1(. 
کمیتۀ مرکزی سازمانِ جوانان بعداز کنگرۀ سازمانْ عالی ترین ارگان رهبری این حزب 
به شمار می رفت. اعضای این حزب در روزگاری که مباحث و نظریات مارکسیستی لنینیستی 
طرفداران بسیاری داشت، با اجرای برنامه های تبلیغاتی درصدد بودند تا جوانان و نوجوانان 
برنامه های  اجرای  راستای  در  سازمان  این  کنند.  وارد  سیاسی  مبارزات  عرصۀ  در  را 

مريم قانونی 
مرتضی نورائی 
فریدون اله یاری 
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تبلیغاتی-تعلیماتی خود »با چاپ کتاب، ازطریق مطبوعات، تشکیل کلاس و...، اصول 
مارکسیسم لنینیسم را به مقیاس وسیع در میان جوانان نشر داد. منظور از اجرای این برنامه ها 
عبارت بود از مجهزکردن جوانان به علم سوسیالیسم، پرورش جوانان با روح میهن پرستی 
و انترناسیونالیسم پرولتری و روحیۀ انقلابی، افزایش سطح معلومات و اطلاعات جوانان و 
دانش سیاسی آنان برای آن که میهن خود را بهتر و بیشتر بشناسند« )چپ در ایران به روایت 

اسناد ساواک، 1380، ص83(.
در این سال ها، فعالیت شاخۀ جوانان حزب توده -که هم چنان به صورت غیررسمی فعال 
بود- در مقطع دبیرستان در میان دختران و پسران چشم گیر بود. به نظر می رسد که حزب توده 
جدای از اثرگذاری بر نوجوانان و جهت دهی به ایشان برای فعالیت های آینده، از اغتشاشات 
در مدارس هم برای ایجاد آشوب عمومی در سطح جامعه بهره برداری می کرده است. نحوۀ 
فعالیت هم به این ترتیب بود که برای نمونه با دادن رشوه به آن دسته از مسئولان مدارس ]ناظم، 
مدیر[ که با حزب موافقت یا مخالفت ویژه ای نداشتند، به نحوی آن ها را تشویق می کردند تا 
با دست بردن در نمرات دانش آموزانْ رؤسای خود ]در ادارات آموزش وپرورش[ را به جرم 
دزدی متهم کنند و بدین ترتیب اوضاع اداری را به هم بریزند. آن ها از هر فرصتی مانند تشویق 
دانش آموزان به برف بازی و شکستن شیشه های مدارس هم برای ایجاد به هم ریختگی در 
دبیرستان ها استفاده می کردند )چپ در ایران به روایت اسناد ساواک، ج9، 1380، ص8(؛ این 

اقدامات فضای مدارس و تاحدزیادی فضای جامعه را متشنج می کرد.
گرچه ممکن است برخی از این گزارش ها با بدبینی کامل و تلاش برای نسبت دادن 
تمام فعالیت های برهم زنندۀ نظم عمومی به حزب توده تنظیم شده باشد، ولی درهرصورت 
اهمیت دبیرستان ها و فعالیت های دانش آموزی در شهر موضوعی همواره مهم بوده است. 
در گزارشی که وزارت جنگ در تاریخ 29آبان1329 تهیه کرد، 40 درصد از دانش آموزان 
دبیرستان هایِ کل کشور را توده ای معرفی کرد و آن ها را به دو بخش، یکی متعصبان، 
فعالان، مبلغان و دیگری اثرپذیرفته ها تقسیم کرد. در ادامۀ این گزارش ذکر شده بود که 
کارت عضویتِ سازمان جوانان حزب توده صرفاً به دانش آموزان بالاتر از 13 سال داده 
می شده است. افراد دارای کارت، مسئولیت پخش اعلامیه ها و روزنامه های حزب را در 
دبیرستان ها برعهده داشتند و در زمان لزوم اقدامات کارشکنانه را در روند ادارۀ مدارس 
انجام می دادند. در این گزارش به این نکته به ویژه اشاره شده است که نحوۀ تبلیغ حزب 
در میان دسته های کارگری با دبیرستان ها و دانشگاه ها به طورکامل متفاوت بود؛ بیانیه ها 
و ابلاغیه ها صبح زود و قبل از آمدن دانش آموزان به مدارس در حیاط تا زیر نیمکت ها 
انداخته می شد. دستورات شفاهی نیز در میان دانش آموزانی که در زنگ تفریح به بهانۀ 
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درس خواندن کنار هم جمع می شدند، مطرح می شد. نکتۀ دیگر این گزارش این است که 
تمرکز حزب توده به هیچ عنوان بر تغییر کادر مدرسه نبوده، بلکه تلاش می کرده است تا مرام 
و مسلک این گروه را در میان سایر دانش آموزان گسترش دهد )چپ در ایران به روایت 

اسناد ساواک، ج9، 1380، صص 33-30(.1
در ادامۀ این فعالیت ها و در راستای استفاده از نیروی دانش آموزان و هم گام با تأسیسِ 
»اتحادیۀ دانشجویان تهران«، سازمان دانش آموزان حزب توده نیز تأسیس شد. بدین ترتیب 
سازمان  سال 1330،  در  و  تهران  دانش آموزان  سازمان  سال 1329،  اواخر  در  ابتدا  که 
دانش آموزان ایران ایجاد شد )حزب تودۀ ایران، 13۶2، ص251(. حزب توده در جذب 
جوانان به طور ویژه موفق عمل می کرد. به نظر می رسد یکی از دلایل این موفقیت نبود 
امکان فعالیت در سایر قالب های رسمی بوده که این حزب را یکه تاز میدان کرده بوده است.
اعضای کنگرۀ حزب توده در تلاش بودند تا ازطریق تشکیل انجمن های علمی، ادبی 
و فرهنگی، مجالس سخنرانی، اجرای تئاتر، برگزاری کنسرت، گردش های دسته جمعی و 
مسابقات ورزشی به افزایش سطح فرهنگ عمومی در میان دانش آموزان و جلب آن ها به 
فعالیت های دسته جمعی کمک کنند. با غیرقانونی اعلام شدن فعالیت های حزب توده در 
ایران، سازمان جوانان نیز ملغی شد. از فعالیت های شاخۀ جوانان حزب توده به طور ویژه 
در اصفهانِ این دوره مدرک قابل اعتمادی به دست نیامد، ولی باتوجه به اینکه این حزب 
در این شهر صنعتی کارگری، اعضا و طرفداران بسیاری داشته است، می توان نتیجه گرفت 
که جوانان نه در قالب شاخه ای جداگانه از شاخه کارگری که در زیرمجموعۀ بدنۀ اصلی 
حزب، فعالیت های خود را دنبال می کردند. برخی از اعضای کارگری حزب تودۀ اصفهان 
به تلاش برای اثرگذاری بر بخشی از نوجوانان اصفهانی فقیرتر در قالب فراهم آوردن 
فرصت کار در کارخانه های تازه تأسیس پارچه بافی اصفهان توسط اعضای این حزب اشاره 

کرده اند )زارعی، مصاحبه، 139۶(.
توده  جوانان حزب  شاخۀ  قالب  در  چه  دانشجویی  و  دانش آموزی  فعالیت های 
نفت  ملی شدن  نهضت  به  منتهی  رویدادهای  در  ملی،  یا حزب جدیدالتأسیس جبهۀ 
نیز  از این زمان به حضور دانش آموزان شهرهای دیگر به غیراز تهران  پررنگ تر شد. 
تاریخ 5بهمن ماه1329 ازطرف  در عرصۀ مبارزات توجه شد. گزارشی صادرشده در 
عنوان  با  که  داده است  خبر  جلساتی  دربارۀ  ستاد جنگ  به  اصفهان خطاب   9 لشکر 
بیانیه هایی در ضمیمۀ  »میتینگ دانشجویان و دانش آموزان« برگزار می شده و طی آن 
روزنامۀ »شاهکار نو« منتشر می شده است. در همین گزارش سرچشمۀ این اقدامات، 
دبیرستانِ سعدی اصفهان و دانشجویان پزشکی معرفی شده اند. تأکید این گزارش بر 

1. شـبیه گزارشـی که بـرای حزب تـوده در 
سـال 29 تهیـه شده اسـت، بـرای هیچ یـک 
از گروه هـای مبـارز در دوره هـای نزدیـک 
مشـاهده  اسـلامی  انقـلاب  پیـروزی  بـه 
نشـده؛ ولی نحوۀ کار، عضوگیری و پیشبرد 
رونـد در میـان سـایر گروه هـا نیـز مشـابه 

بوده اسـت.
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است  اقدامات حکومتی  با  مقابله  به  دانش آموزان  دعوت  در  معلمان  اغواگرانۀ  نقش 
)طاهراحمدی، 1384، ص58(.

چنان که به نظر می رسد، از ابتدای توجه به اقدامات دانش آموزی، معلمان به عنوان عامل 
اصلی تحرکات شناخته می شدند. این نقش پررنگ در تمام دوران مبارزاتی دانش آموزان 
به چشم می خورد. نکتۀ دیگری که از این گزارش دربارۀ فعالیت ها در شهر اصفهان به دست 
می آید، سردمداری دبیرستان سعدی در فعالیت های مخالف حکومت است. ازآنجاکه در 
اوایل دهۀ پنجاه با بهانۀ تغییر محل شهربانی اصفهان و نیاز به فضای دبیرستان که در نزدیکی 
شهربانی قرار داشت، دبیرستان قدیمی اصفهان منحل شد )فرهمند، 1384، ص420(، 
بسیاری بر این اعتقاد بودند که این انحلال در تلاش برای دفع اقدامات ضدحکومتی 

دانش آموزان و مسئولان این دبیرستان انجام شده است )زمانی، مصاحبه، 1395(.
به تاریخ  اصفهان  در  نفت  ملی شدن  مبارزاتی  رویدادهای  از  نیز  دیگری  گزارش 
در  تحصن  برای  دانش آموزان  از  عده ای  تلاش  از  که  است  دست  در  اسفند1329 
تلگراف خانۀ شهر و برگزاری »میتینگی« در حمایت از ملی شدن نفت خبر داده است. 
در این گزارش از دانش آموزان دبیرستان صارمیه -یکی دیگر از دبیرستان های مطرح 
این  دانش آموزان  شده است.  برده  نام  صورت گرفته  »آشوب های«  رأس  در  اصفهان- 
دبیرستان نیز بعدتر در مبارزات اواسط دهۀ پنجاه ازجمله افراد فعال در مبارزات انقلابی 

بودند )طاهراحمدی، 1384، ص58(.
مواجه  رکود  نوعی  با  جوانان  جنبش  دهۀ 30  میانۀ  در  می دهد  نشان  بررسی ها 
اغتشاشات  و  اعتراضات  برخی  منشأ  میانۀ دهۀ چهل شمسی،  و  اوایل  در  ولی  شد؛ 
با اوج گیری مطالبه گری  در کشور، جوانان و نوجوانان بودند. در این دورۀ زمانی و 
بخش های گوناگون، معلمان در کنار کارگران برای تحقق خواسته های خود با تقویت 
گروه های صنفی به صحنه آمدند. مطلع این اقدامات اعتراضات صنفی معلمان بود که 
در اردیبهشت 1340 به اوج خود رسید. در این زمان با سازمان دهی های صورت گرفته 
پنهان، 1381، ج13،  )نیمۀ  درخشش  محمد  با سردمداری  تهران  مهرگان  باشگاه  در 
ص133( -که به نوعی محل تجمع معلمان و مکانی برای شکل گیری درخواست های 
آن ها بود- از بعداز نوروز 1340 تدارکاتی برای اعتصاب سراسری معلمان در کل کشور 
شکل گرفت. معلمان در این زمان خواسته های خود را از مجرای دانش آموزان به اطلاع 
سایرین می رساندند. اگرچه دامنۀ این جریان سراسری بود، ولی بخش برجستۀ آن با 
حضور ویژۀ دانش آموزان، در تهران اتفاق افتاد. در جریان تحصن روز 12 اردیبهشت 
همان سال مقابل مجلس در تهران که به کشته شدن یکی از معلمان -دکتر خانعلی- منجر 
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شد، طبق گزارش ها دانش آموزیِ به نام سیاوش باباوندی نیز به شدت مجروح شد )مجلۀ 
امید ایران، شمارۀ 35۶، 1340/2/22، ص۶(.

این نکته به ویژه در زمان اعتراضات منتهی به 15خرداد42 در اصفهان، برای این گروه 
سنی بااهمیت بود. برخی بررسی ها نشان می دهد که بعداز دستگیری امام خمینی در سال 
1342 گروه های دانش آموزی نیز در سراسر کشور به جمع معترضان پیوستند. در اصفهان 
نیز دانش آموزان دبیرستان سعدی، در کنار فرهنگیان و بازاریان در حوادث خرداد 42 در 
به تعطیلی کشاندن بازار اصفهان نقشی مؤثر داشتند )ابطحی و کشتی آرا، 1394، ص2۶(. در 
کنار اعتراض مستقیم، برخی از کسانی که در این زمان دانش آموز دبیرستان بوده اند، انتخاب 
آیت الله خمینی را بعداز تبعید به عنوان مرجع تقلید از نخستین قدم های مبارزاتی با حکومت 

پهلوی، هرچند به شیوه ای غیرعلنی، برشمرده اند )مجلۀ یاد، 1374، ص221(.

3. دانش آموزان و شروع نهضت اسلامی
نتایج تحقیقات نشان می دهد که تا اوایل دهۀ پنجاه عضوگیری رسمی از دانش آموزان و 
مشارکت دادن آن ها در فعالیت های مبارزاتی به شیوۀ مرسوم، به صورت جدی در دستور 
کار رهبران انقلابی قرار نداشت؛ ولی برخی فعالیت های مختصر نسبت به دورۀ قبل بیشتر 
رونق داشت. بسیاری از افرادی که در اواخر حکومت پهلوی از سکان داران اصلی انقلاب 
بودند، در سال های پیش ازآن در محافل گوناگون فرهنگی در شهرهای گوناگون، برای 

پیوستن به فعالیت های ضدِ حکومتِ پهلوی آمادگی های لازم را پیدا کرده بودند.
از اوایل دهۀ پنجاه، بسیاری از فعالیت های سمبلیک اعتراضی در شهری مانند اصفهان 
با حضور و استفاده از دانش آموزان انجام می شد. فضل الله صلواتی و علی اکبر پرورش، از 
معلمان و رهبران انقلابی این شهر، از تجمعات دانش آموزی در ماه محرم به بهترین شیوه 
استفاده می کردند. یکی از این اقداماتْ برگزاری مراسم عزاداری به شیوه ای غیرمرسوم در 
شهر بود. بنابه گفتۀ برخی شاهدان در دهۀ محرم سال 52، دستۀ عزاداران دانش آموزی از 
مسجدالهادی واقع در خیابان سیدعلی خان تا مسجد سید را در سکوت و درحالی که هرکدام 
شمعی به دست داشتند، راهپیمایی کردند. این مراسم به یاد آزادی خواهان روز عاشورا برگزار 
شد که تعداد زیادی از نوجوانان دانش آموز در آن حضور پیدا کردند )توکل، مصاحبه، 139۶(. 
به نظر می رسد در این مراسم به نوعی قدرت معلمان در سازمان دهی دانش آموزان به نمایش 
گذاشته شد. بنابه گفتۀ یکی دیگر از فعالان انقلابی، نظیر چنین برنامه ای هم به بهانۀ ماه محرم، 
به همت علی اکبر پرورش در کانون علمی تربیتی جهان اسلام )از مراکز فرهنگی مذهبی شهر 
و نوعی همتای حسینیۀ ارشاد در اصفهان( برای دانش آموزان برگزار شد و دانش آموزان در 
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اطراف فضای سالن کانون با خواندن شعرهایی با مضامینی به بهانۀ عاشورا، به نوعی اوضاع 
نامناسب زمانه را شبیه به زمانۀ یزید توصیف کردند )زمانی، مصاحبه، 1395(.

مبارزان  آنْ  ترتیب دهندگان  که  دانش آموزی  غیررسمی  فعالیت های  با  هم زمان 
به فعالیت های سیاسی  با هدف جهت دهی  اقدامات  با حکومت پهلوی بودند، برخی 
دانش آموزان از طرق دیگر و در چارچوبۀ رژیم در جریان بود؛ بدین ترتیب که برای نمونه 
در اوایل سال 1351، سازمان دانش آموزان حزب پان ایرانیسم در اصفهان، موجودیت خود 
را اعلام کرد. در اعلامیه ای که این حزب به صورت رسمی منتشر کرد، هدف اصلی تشکیل 
حزب، مبارزه با استعمار و مقابله با هرآن کسی اعلام شد که به ضرر استقلال و امنیت 
کشور گام بردارد )مراسان، 014۶۶071(. به نظر می رسد بخشی از این فراهم آوردن شرایط 
فعالیت سیاسی در میان دانش آموزان، با هدف کنترل این گروه و جلوگیری از پیوستن 
ایشان به گروه های به زعم حکومت، ضدمیهنی مانند جبهۀ ملی، حزب توده یا مبارزان 

اسلام گرا بوده است.
افزایش  ازطرف دیگر با شروع این دهه حساسیت های حکومت به دانش آموزان 
یافت؛ بدین ترتیب که گزارش های رسیده از دبیرستان ها نیز به عنوان مراکز تحت نظر، با 
جدیت بیشتری در مراجع عالی تر بررسی می شد. انشاهای دانش آموزی یکی از این موارد 
حساسیت برانگیز بود. انتقاد یا سخن گفتن از شاه یا خاندان سلطنتی به هر صورتی، گزارش 
می شد. در حساسیت بر دبیرستان های دخترانه یا پسرانه هم تمایزی وجود نداشت. سازمان 
اطلاعات در گزارشی از کشف چهار برگۀ دست نویس در دبیرستان شاه دخت آذرِ اصفهان 
در سال 51 خبر داد که در آن »مطالب ضدمیهنی« نوشته شده بود. اهمیت این اقدام تا آنجا 
بود که مسئولان دبیرستان را به تکاپو برای یافتن صاحب دست خط نوشتۀ فوق واداشت و 

تا مدتی جو دبیرستان را متشنج کرد )اسناد بنیاد تاریخ، 13390/ه(1.
و  اسرائیل  و  آمریکا  موضوع  زمان  این  در  پهلوی  رژیم  حساسیت های  دیگر  از 
اظهارنظر دراین باره بود. درحقیقت ازآنجاکه یکی از نمودهای مبارزات دانش آموزی در 
این زمان، حملۀ لفظی به پایگاه های اتکای حکومت بود، انتقادات به دو کشور ذکرشده 
که در گزارش های ساواک طرح می شد به سرعت بررسی می شد. برای نمونه در تاریخ 
دانش آموز کلاس ششم  مجلسی«،  »محمد  به نام  دانش آموزی  اقدام  از  14اسفند1350، 
دبیرستان ادب اصفهان، در نوشتن »مرگ بر صهیونیسم، درود بر مبارزین خلق فلسطین، 
درود ما بر همۀ شما خلق های مبارز« )اسناد بنیاد تاریخ، 53/23122( بر تخته سیاه گزارشی 
مفصل تهیه شد. در این گزارش در توصیف این دانش آموز بیان شده است: »محمد مجلسی 
فردی ست مذهبی و متعصب و دارای افکار تند و تاحدودی ماجراجو. نامبرده در جلسات 

1.  بخـش زیادی از اسـناد استفاده شـده در 
ایـن تحقیـق به لطـف مدیـر محـترم بنیـاد 
در  اسـلامی  انقـلاب  دانش نامـۀ  و  تاریـخ 

اختیـار نگارنـده قـرار گرفته اسـت.
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افراد مذهبی تشکیل می شود شرکت  مذهبی روزهای چهارشنبۀ هر هفته که ازطرف 
این  به  از گزارش های مربوط  تاریخ، 53/23122(. در یکی دیگر  بنیاد  می کند« )اسناد 
شخص آمده است که محمد مجلسی دانش آموزان را به شرکت در جلسات کانون تربیتی 

جهان اسلام دعوت می کرده است )اسناد بنیاد تاریخ، 10/1401ه(.
اسناد به دست آمده و هم چنین گفته های فعالان انقلابی اصفهان در دورۀ موردبررسی، 
بیشتر مؤید تلاش کنش گران با گرایش های مذهبی در جلب دانش آموزان است. علت 
شاید بیشتر به ماهیت مبارزات گروه های چپ بازمی گردد و مناسب ندانستن نوجوانان 
برای همکاری با گروه های چپ؛ ولی به طورکلی نمی توان منکر این فعالیت ها شد. یکی 
از بولتن های محرمانۀ سازمان امنیت کشور در تاریخ 5اسفند53، از دستگیری تعدادی از 
اعضای گروهی که آن را وابسته به کمونیست ها معرفی کرده اند، در تاریخ 18آذر53 در 
شهرهای اصفهان، شهرکرد، رشت و تبریز خبر داد. در این گزارش آمده است که هستۀ 
اولیۀ شکل دهندۀ این گروه تعدادی از دانشجویان دانشگاه اصفهان به همراهی برخی از 
دانش آموزان دبیرستان های اصفهان بوده اند. در توضیح این خبر بیان شده است که دو نفر از 
اعضای اصلی این گروه به نام های مجید مهریار1 و علی کریمی حبیب آبادی که در راستای 
اهداف گروه مبنی بر تلاش برای فعالیت های مسلحانه و آموزش نظامی قصد داشته اند 
از ایران خارج شوند و به فلسطین بروند، به هنگام خروج در مرز ایران بازداشت و به 
اصفهان بازگردانده شده اند. از 19 نفر دستگیرشدۀ این گروه، 4 نفر، ازجمله دو فرد مذکور، 

دانش آموز دبیرستان ادب اصفهان بوده اند )اسناد بنیاد تاریخ، 311/12453، صص 4-1(.
درواقع به ویژه تا پیش از سال 54 و اعلام رسمی جدایی مواضع مجاهدین خلق، 
بسیاری از فعالان مذهبی نیز به نوعی حامیان گروه مذکور درمقابل فدائیان خلق بودند و 
دربارۀ برخی آموزه های آن ها با دانش آموزان سخن می گفتند. این نکته حتی در مدارس نیز 
مشهود بوده و برخی معلمان در اعتراضات خود حتی در کلاس های خود به برخوردهای 
تند حکومتی با این گروه اشاره می کرده اند. در یکی از این موارد محمدجواد نیل فروشان2در 
خردادماه 51 در کلاس درس به اعدام علی اصغر بدیع زادگان3 اعتراض می کند که باعث 

اضافه شدن گزارشی به پروندۀ او می شود )اسناد بنیاد تاریخ، 10ه۶52۶/ 510(.
به نظر می رسد اقدامات دانش آموزی در شهر اصفهان تا میانۀ دهۀ پنجاه در مواردی 
خودجوش و با ابتکار شخصی دانش آموزان انجام می شده است. درواقع این بخش از 
جامعه از مدتی قبل تحت آموزش های گوناگون قرار گرفته بودند، ولی اقدام و عملشان تا 
مدت ها تشکیلاتی و منظم نبود. ازطرف دیگر بررسی اسناد نشان می دهد که تا قبل از سال 
57، حکومت پهلوی دانش آموزان را خطری بالقوه به حساب نمی آورده است؛ برخلاف 

1. بنابه گفتۀ یکی از هم کلاسان این فرد، 
در  را  گروه  اصلی  هدایتِ  مهریار  مجید 
بنابه  او  داشته است.  برعهده  دبیرستان 
موقعیت و فعالیت های خانوادگی با مبانی 
ایدئولوژی مارکسیستی آشنا بوده و تلاش 
خود  هم کلاسان  بین  در  تا  می کرده است 
افرادی را به فعالیت های ویژه جذب کند. 
منزل او یکی از محل های اصلی تجمعات 
دانش آموزان علاقه مند بوده و او مباحثات 
بسیاری را ترتیب می داده است (علی مرادی، 

مصاحبه، 1396).
2. از دبیران مذهبی اصفهان و از مؤسسان 
مجموعۀ پیشگامان انقلاب اسلامی در این 

شهر.
مرکزی  هیئت  اصفهانی  اعضای  از   .3

مجاهدین خلق که در سال 51 اعدام شد.
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دانشجویان که بر فعالیت ها و اقداماتشان فراوان نظارت می شد. به نظر می رسد که به 
گزارش هایی که از اقدامات دانش آموزان ارائه می شده حساسیت چندانی وجود نداشته است.
از دیگر اقدامات دانش آموزان از میانۀ دهۀ پنجاه، واکنش به نصب تصاویر محمدرضا 
پهلوی و خانوادۀ سلطنتی در مدارس و کلاس های درسی بود. یکی از این واکنش ها که 
انعکاس آن در اسناد ساواک نیز موجود است، مربوط به دانش آموزان دبیرستان احمدیۀ 
اصفهان است. مدیر این دبیرستان -که از دبیرستان های اسلامی اصفهان به شمار می رفت- 
از زمان تأسیس یکی از شخصیت های شناخته شدۀ شهر به نام آیت الله بدری بود. با برکناری 
او در سال 54، مدیر جدید دبیرستان، حسین امامی، دستور داد تا تصاویر شاه و ولیعهد در 
کلاس های درسی نصب شود. شبی که قرار بود نخستین رویداد رسمی مدرسه در زمان 
مدیر جدید )جشن میلاد امام رضا )ع(( برگزار شود، مدیر دبیرستان ازطرف فردی ناشناس 
تهدید شد که تصاویر جدید نصب شده را باید حذف کند. در همان شب دانش آموزان 
دبیرستان نیز تلاش کردند تا به همین بهانه از اجرای برنامه خودداری کنند )یاران امام 

به روایت اسناد ساواک: پرورش، 1394، صص 49-27(.
از دیگر شیوه های مبارزاتی دانش آموزان مقطع متوسطه در زمان اوج گیری تکثیر و توزیع 
اعلامیه ها سرقت دستگاه پلی کپی مدارس بود. البته در گزارش های اولیه هدف از سرقت این 
دستگاه ها، نیاز مالی سارقان بیان می شد که گاهی هم این سارقان از میان دانش آموزان بودند 
)اسناد بنیاد تاریخ، 10/9825/ه2(؛ ولی استفاده از همین دستگاه ها در تکثیر اعلامیه ها، بعداً 

غلط بودن گزارش های اولیه را ثابت کرد )اسناد بنیاد تاریخ، 10/9825/ه2(.
به نظر می رسد بدین ترتیب دانش آموزان از مدت ها قبل از مرحلۀ نهایی نهضت، به 
شیوه های گوناگونی به مشارکت سیاسی منفی برضد حکومت وارد شده بودند؛ بنابراین با 
شروع رویدادهای این مرحله، دانش آموزانْ قوۀ محرکه و تشدیدکنندۀ فعالیت های مبارزاتی 

به شمار می رفتند.
گاهی برخی رفتارهای مأموران امنیتی با نوجوانان -به ویژه تا قبل از اعلام رسمی 
ه4(-  تاریخ، 77-17-3/  بنیاد  )اسناد  سال 55  در  بازداشتگاه ها  در  شکنجه  ممنوعیت 
به اندازه ای شدید بود که در یکی از اسناد ساواک اصفهان از کورشدن دانش آموزی به نام 
»محمد شهشهانی« در زیر شکنجه گزارش داده شده است. البته بعدتر به گزارش خود 
مأموران، بی گناهی این دانش آموز اثبات شده است )بنیاد تاریخ، 3-17-77/ ه4(. طبق گفتۀ 
یکی از دوستان شهشهانی، فعالیت او در آن زمان صرفاً شرکت در برخی جلسات و توزیع 

برخی اعلامیه های مراجع مذهبی در سطح دبیرستان بوده است )زمانی، مصاحبه، 1395(.
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4. اوج گیری نهضت اسلامی و حضور فعال دانش آموزان در صحنه
حتی  و  حاضران  از  عمده ای  بخش   ،5۶ دی ماه  از  انقلاب  نهایی  موج  شروع  بعداز 
نوجوانان  میان  از  اصفهان  در  خمینی  مصطفی  آیت الله  چهلم  مراسم  ترتیب دهندگان 
دانش آموز بودند. برای دانش آموزان در آن زمان هر اقدامی فرصتی مغتنم به شمار می رفت. 
انقلابی  فعالیت های  به  قبل از حوادث سال 5۶،  تا  که  دانش آموزانی  از  آن گروه  برای 
وارد نشده بودند، وقایع 19 دی ماه قم جرقه ای بود برای ورود به جرگۀ فعالیت. یکی از 
دانش آموزانی که بنابه گفتۀ هم کلاسی و معلمانش از فعالان انقلاب در دبیرستان نشاط 
اصفهان بوده است، شروع فعالیت خود را از اقدام شبانه برای نوشتن شعار »مرگ بر شاه« 
بر دیوار مدرسه می داند. او بعداز خواندن اخبار مرتبط با حوادث قم به صورت خودجوش 
از فرصت بازبودن مدرسه برای برگزاری کلاس شبانه استفاده کرده بود و این شعار را 
بر دیوار نوشته بود )حمزه زاده، مصاحبه، 139۶(. همین دانش آموز بعداز این واقعه با 
دانشجویانی آشنا شد که با راهنمایی آن ها مسیر فعالیت انقلابی خود را ادامه داد. به نظر 
می رسد که ورود جریانات انقلابی به دبیرستان های دخترانه کمی دیرتر شروع شده باشد؛ 
یعنی در زمانی که از میانۀ سال 5۶ دانش آموزان دبیرستان های پسرانۀ اصفهان فضای انقلاب 
را به سطح شهر می کشاندند، ازنظر برخی دختران دبیرستان بهشت آیین اصفهان، حتی سال 
5۶ نیز فضای انقلابی در این دبیرستان محسوس نبوده و از اوایل سال 57 زمزمه هایی در 

مدرسه به گوش می رسیده است )سعیدی، مصاحبه، 139۶(.
در  سخنرانی  جلسات  برخی  برگزاری  سیاسی-انقلابی،  فعالیت های  پیشرفت  با 
شهر با حضور مدیریتی نوجوانان انجام می شد. در زمان سخنرانی های حسن روحانی 
در مسجد حکیم اصفهان بخشی از شرکت کنندگان فعال در جلسۀ دانش آموزان بودند 
)روحانی، 1388، ج1، ص387(. با افزایش جرئت و جسارت دانش آموزان، آن ها حتی 
برای سایر افراد نیز سخنرانی می کردند. تا پیش از عمومی شدن اعتراضات، جوانان که در 
میان آن ها دو گروه دانش آموزان و معلمان، هر دو حضور داشتند، جلساتی مخفیانه شکل 
داده بودند. یکی از معلمان آن زمان که در قالب سپاه دانش در فلاورجان و اصفهان درس 
می داده، از جلسات مخفیانه ای صحبت کرده است که در مسجد حاج محمدجعفر واقع در 
خیابان عبدالرزاق شکل می گرفته است. قرار جلسۀ مسجد و سپس تجمع درمقابل درب 
امام1 به طور مخفیانه و زبان به زبان میان کسانی که همدیگر را می شناختند به صورت شبانه 
گذاشته می شد )شهبازی، مصاحبه، 139۶(. در این جلسات که با تجمع سر ساعت برگزار 
می شد اعلامیه های جدید امام خمینی قرائت می شد. بسیاری از این فعالیت ها خارج از 
گروه های سیستماتیک بود. شرکت کنندگان در این قبیل جلسات خود را به هیچ گروهی 

1. درب امام: از زیارتگاه های مردم اصفهان 
و نزدیک به مسجد حاج محمدجعفر (خیابان 
خیابان  کوچه های  از  یکی  در  عبدالرزاق) 

ابن سینا از خیابان های مرکزی اصفهان.
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وابسته نمی دانستند. تنها دلیلشان برای شرکت در این جلسات و تظاهرات محدود، به قول 
خودشان »شکستن قفل زبان ها و جاری شدن شعار مرگ بر شاه از زبان مردم« بوده است 

)شهبازی، مصاحبه، 139۶(.
تابستان سال 57 در اصفهان، برای دانش آموزان شهر تجربه ای جدید به شمار می رفت. 
در تیرماه 1357 با تحریک ساواک و شهربانی تعدادی از زندانیان غیرسیاسی به زندانیان 
سیاسیِ اسیر در زندان اصفهان حمله کردند و آن ها را مصدوم کردند. در اعتراض به این 
موضوع تعداد 40 نفر از مادران، خواهران و همسران زندانیان سیاسی با تحصن در خانۀ 
آیت الله خادمی، رسیدگی به این موضوع و جلوگیری از تکرار آن را خواستار شدند )انقلاب 
اسلامی به روایت اسناد ساواک: استان اصفهان، ج2، 138۶، ص۶5(. در این تحصن تعدادی 
از خانم های شرکت کننده از دانش آموزان بودند که در اعتراض به تعرض به اعضای خانوادۀ 
خود به این جمعیت پیوسته بودند. تحصن دوم بعداز این رویداد با دستگیری آیت الله 
سیدجلال الدین طاهری اتفاق افتاد. مردم برای کسب تکلیف و حمایت به سوی منزل آیت الله 
خادمی حرکت کردند و تحصن دیگری را در منزل او شکل دادند. در این تحصن بسیاری 
از دانش آموزانی که تا پیش ازآن در مسائل سیاسی درگیر نبودند نیز دخیل شدند. برای برخی 
از آن ها این تجمع فرصتی برای گفت وگو دربارۀ مسائل روز و برخی دیگر از اقدامات بود 
)زاهدی، مصاحبه، 139۶(. ازآنجاکه تعدادی از روزهای این تحصن در ماه رمضان بود، 
بسیاری از دانش آموزان شرکت کننده در تحصن با زبان روزه بخشی از روز را تا پاسی از 
شب در منزل آیت الله خادمی به سر می بردند. حضور دانش آموزان در این اقدام چشم گیر بود 
و محرکان شناخته شده برای حضور دانش آموزان در منزل آیت الله خادمی، علی اکبر پرورش، 
حسن علی زه تاب و ابوالحسن بدری بودند. این چند نفر عواملِ اصلی کشاندنِ دانش آموزان 
هنرستان ها و دبیرستان هایی که در آن تدریس می کردند به خانۀ آیت الله خادمی، معرفی 
می شدند )مهرعلی زاده، 138۶، ص24(. این سه نفر از معلمان باسابقۀ شهر بودند که در میان 
دانش آموزان نیز نفوذ زیادی داشتند. تحصن مذکور با حمله به متحصنان پایان یافت. در این 
حمله یکی از دانش آموزان دبیرستان ادب شرکت کننده در این مراسم به هنگام فرار گلوله 

خورد و به شهادت رسید )نوربخش، 13۶2، ج1، ص20(.
از این زمان هر حرکتی که برانگیزندۀ خشم مأموران حکومتی بود، برای دانش آموزان 

جذابیتی ویژه داشت و انجامش می دادند.1
اعلامیه ای به امضای علمای حوزۀ علمیۀ قم به تاریخ 2۶شهریور57 برنامۀ مبارزاتی 
دانش آموزان را چنین ترسیم کرده بود که دانش آموزان دبیرستان در هنگام برنامه های 
صبحگاهی و به هنگام خروج از دبیرستان، 5 مرتبه شعار »مرگ بر شاه جلاد« و 5 مرتبه 

1. »مساجد اجازۀ پخش مناجات ماه رمضان 
را نداشتند؛ بنابراین برای پخش آن سیمی 
از  یکی  به خانه  بلندگوی مسجد سید  از 
همسایه  سحرها  کشیدیم.  همسایه ها 
مناجات سحر را روشن می کرد و صدای آن 
بلندگوی مسجد پخش می شد. ساواک  از 
بسیار در جست وجوی عامل پخش کنندۀ 
(مسجدی،  نشد«  موفق  که  بود  آوا  این 

مصاحبه، 1396).

بررسی نقش آفرینی جنبش 
دانش آموزی ...



20
گنجینۀ اسناد، سال 32، دفتر اول، بهار 1401 شمارۀ پیاپی 125

شعار »درود بر خمینی بت شکن« و 5 مرتبه شعار »زنده و جاوید باد یاد شهیدان ما« را 
سردهند تا همبستگی خود را با نهضت اسلامی امام خمینی نشان دهند. بر این موضوع نیز 
تأکید شده بود که دانش آموزان حتماً یکدیگر را از این برنامه مطلع کنند. در گزارش های 
ساواک خبر پخش این اعلامیه درمقابل دبیرستان جامع سعدی اصفهان آمده است )انقلاب 
اسلامی به روایت اسناد ساواک: استان اصفهان، ج4، 1395، ص۶(. البته به نظر می رسد 
توزیع این اعلامیه صرفاً به این دبیرستان محدود نبوده است و دانش آموزان برخی دیگر از 

دبیرستان ها نیز به رؤیت اعلامیۀ مذکور اشاره کرده اند )آقاجان، مصاحبه، 139۶(.
با رسیدن فصل پاییز و بازشدن مراکز آموزشی، به نظر می رسید که با حذف اوقات 
فراغت دانش آموزان و دانشجویان، آن ها صحنۀ خیابان ها را ترک خواهند کرد؛ ولی از 
همان روزهای نخستین مهرماه این بخش از جامعه با شدت بیشتری به خیابان ها آمدند؛ 
بدین ترتیب موج انقلابی بیشتر سرعت گرفت. »بازشدن مدارس، به خصوص در وضعی 
که وزیر چهارسالۀ آموزش وپرورش -منوچهر گنجی- که با اقدامات رفاهی و مادی بین 
معلمان تحرکی پدید آورده بود استعفا داده بود و کار به دست کسانی افتاده بود که در زمان 
بی سروسامانی دولت قادر نبودند نظمی به کار آموزش بدهند، ضربه ای محکم به دولت 
وارد آورد« )بهنود، 13۶۶، ص790(. در این وضعیت دانش آموزان و دانشجویان، در مرکز 
توجه گروه های گوناگون ضدرژیم قرار داشتند، چون برای به میدان کشاندن آن ها کار 

زیادی لازم نبود.
دانش آموزان در کشاندن دامنۀ تظاهرات به بخش های دیگر جامعه نیز نقشی پررنگ 
ایفا می کردند. نزدیکی مدارس اصلی مؤثر در انقلاب به مرکز شهر و بازار اصفهان، این 
اثرگذاری را افزایش می داد. دانش آموزان در یکی از روزهای اوایل سال تحصیلی 57 با 
حضور در بازار بزرگ شهر با فریادهای »برادر، برادرت کشته شد« بازاریان را به پیوستن 
به خود دعوت کردند. این در حالی بود که مأموران فرمانداری نظامی اطراف بازار بزرگ 
اصفهان ایستاده بودند. دانش آموزان فقط پس از خروج از دهانه های بازار متفرق شدند 

)روزنامۀ کیهان، 57/8/2(؛ این اقدام ایشان در روزهای بعد هم ادامه یافت.
نکته ای که به نظر می رسد در گسترش این اقدامات بیشتر اثر داشته است دو اتفاق 
متناظر با شروع سال تحصیلی بوده است: نخستْ پیام امام خمینی به مناسبت بازگشایی 
مدارس و دانشگاه ها و حوزه های علمیه که در تاریخ 1۶مهر57 )صحیفۀ امام خمینی، 
1389، ج3. صص 483-488( ایراد شد و شیوۀ مبارزاتی دانش آموزان را به سمت جدیدی 
از  آن در جمع گسترده ای  به مطرح شدن  آن روز  پیام در جراید  این  انعکاس  کشاند. 
دانش آموزان کمک کرد. دانش آموزان به طور رسمی از سمت رهبر انقلاب به ورود به 
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عرصۀ مبارزه دعوت شده بودند: »پیام مهم امام به دانش آموزان و انتشار آن در جراید 
واقعه ای جدید بود. محصلین هم مثل سایر اقشار ملت تکلیف پیدا کرده بودند. آنان از 
مبارزات دانشگاه بسیار شنیده بودند و اکنون می بایست به همراه دانشجویان مراکز آموزش 
عالی در صف مبارزین قرار گیرند. میلیون ها دانش آموز مصمم بودند که آینده ساز باشند و 

دیگر تسلیم محض نباشد« )مدنی، 13۶9، ج2، ص170(.
رویداد مرتبط دیگر که باعث به صحنه کشاندن تعداد بیشتری دانش آموز به عرصۀ 
مبارزاتی شد، اعلامیه های گروه های مبارز مانند فجر اسلام بود که با انتشار و توزیع دو 
اعلامیه با مخاطب قراردادن دانش آموزان با عنوان »شما دانش آموز عزیز« و دیگری خطاب 
به معلمان با عنوان »سخنی با آموزگاران« )انقلاب اسلامی به روایت اسناد ساواک: استان 
اصفهان، ج4، 1395، ص94( رسماً دانش آموزان را به حضور در مبارزات دعوت کردند. 
آغازگر این تظاهرات که موج جدید آن در اصفهان از دوم مهرماه آغاز شد، دانش آموزان 
مراسم صبحگاه  نخست  مرحلۀ  در  اعتراضات  این  محل  بودند.  پسرانه  دبیرستان های 
مدارس بود که در آن خاندان سلطنتی و شخص شاه ستایش می شدند )مهرعلی زاده، 
138۶، ص241( و دانش آموزان با سعی در برهم زدن این مراسم، مخالفت خود را با 

این گونه رفتارها نشان می دادند.
دستگیری دو نفر از دبیران مدارس اصفهان که به سابقۀ مبارزاتی شهرت داشتند 
-علی اکبر پرورش و حسن علی زه تاب- بهانۀ جدی دانش آموزان برای تحصن در مهرماه 
57 بود. دانش آموزان و معلمان مدارس اصفهان طی اعلامیه ای اعلام کردند که در اعتراض 
به این موضوع روز 1۶ و 17 مهر به سر کلاس نخواهند رفت و تا آزادی این دو نفر این 
تحصن ادامه خواهد داشت )نوربخش، 13۶2، ج2، ص59(. با گسترش دامنۀ این جریان و 
سایر اعتراضات مشابه در مدارس دیگر شهرهای ایران، مسئولان حکومت که به عمق خطر 
پیش روی این اعتراضات در سطح دانش آموزی پی برده بودند، بخش عمده ای از مذاکرات 
شورای امنیت ملی در مهر 57 را به این موضوع اختصاص دادند )آیا او تصمیم دارد بیاید 
به ایران، 137۶، ص58(. درواقع به علت بازتاب گسترده ای که فعالیت های دانش آموزی 
در سطح جامعه می یافت، این نکته در حد اعلای اهمیت قرار گرفت و بایستی به سرعت 
به آن پرداخته می شد. در ادامۀ امر اولین درخواست های علنی برای تغییر نام یکی از مراکز 
دولتی از پهلوی به خمینی، در دبیرستان پهلوی کاشان مطرح شد که دانش آموزان رسماً 
تغییر نام این دبیرستان به امام خمینی را خواستار بودند )حسینیان، 1385، ص377(. مدیر 
دبیرستان در پاسخ به این عملکرد دانش آموزان، به ناتوانی خود در مقابله اذعان کرد و از 

مسئولان خواست تا استعفایش را بپذیرند )مراسان، 38، 39(.
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به نظر می رسد در این مقطع زمانی، چنین مسئله ای فراگیر بوده است؛ مدیران و مسئولان 
مدارس اعلام می کردند که در مقابله با دانش آموزان توان ندارند و استعفا می دادند. مشکل 
این بود که تصمیم گیری دربارۀ نحوۀ برخورد با دانش آموزان و مدارس بسیار سخت بود. 
این گروه با سایر اقشار مبارز متفاوت به نظر می رسیدند. با برخی از گروه های مبارز انقلابی 
راه گفت وگو و مذاکره در پیش گرفته شده بود؛ این مذاکرات اعم از موفق یا ناموفق بودن، 
امکان پذیر بود؛ ولی برای گفت وگو با دانش آموزان که نماینده ای صاحب نفوذ نداشتند 

راهی وجود نداشت؛ دانش آموزان مهارناپذیر به نظر می رسیدند.
امریکایی ها که به ظاهر رویدادهای این دورۀ ایران را به دقت تحت نظر داشتند، با 
شروع آبان ماه از شدت گرفتن تظاهرات ضدحکومتی گزارش داده اند. در این گزارش ها به 
درخواست دانش آموزان برای جایگزینی عکس آیت الله خمینی به جای عکس شاه، آزادی 
معلمان زندانی و برگزاری کلاس ها به صورت عادی در روز تولد شاه، اشاره شده است.1در 
همین گزارش که از روز اول آبان ماه تهیه شده این نکته آمده است که در روزهای منتهی به 
آبان حتی تیراندازی هوایی باعث متفرق شدن تظاهرکنندگان نشده و این نشانۀ آشکارشدن 
ضعف نیروهای نظامی دربرابر مخالفان است )اسناد لانۀ جاسوسی آمریکا، ج9، 1387، 
ذکر  به  که  اصفهان  در  امریکا  کنسول گری  از  دیگر  گزارشی  در   .)219-218 صص 
رویدادهای روز سوم تا هفتم آبان اختصاص یافته است، ضمن بیان افزایش نگرانی دربارۀ 
موج روبه ازدیاد مخالفت با امریکایی ها این نکته آمده است که »رهبری اعتراض و مخالفت 
به دست محصّلین دبیرستان ها افتاده است ]و آن ها[ نظم و سازمان فوق العاده ای از خود به 

نمایش گزارده اند« )اسناد لانۀ جاسوسی آمریکا، ج9، 1387، صص 2۶4-243(.
بود.  اصفهان  شهر  در  حساس  و  پرتنش  روزهای  از  نیز   57 آبان ماه  دوم  روز 
دانش آموزان مدارس در این روز نیز کلاس های خود را در خیابان ها دنبال کردند. با هجوم 
نیروهای گارد شاهنشاهی به دبیرستان ادب، و ممانعت تقی بهدادفر2 )رئیس دبیرستان( 
از حضور نیروها در مدرسه و متعاقب آن دستگیری او، هیجان دانش آموزان به اوج خود 
رسید. درنهایت با تلاش استاندار و رئیس کل ادارۀ آموزش وپرورش، بهدادفر پس از یک 
ساعت آزاد شد )کیهان، 57/8/3، ص23(. سرعت حکومت در برآورده کردن این خواستۀ 
دانش آموزی بر امید دانش آموزان برای به دست آوردن آنچه مدنظرشان بود افزود. در این 
زمان دانش آموزان متوجه شده بودند که در حفظ یا برکناری دبیران و مسئولان مدارس 
خود، اثرگذارند. این اتفاق خود به پی گیری پیوسته و ادامۀ تلاش ها منجر می شد. نوجوانان 
می دانستند که قدرتی پیدا کرده اند که بر تصمیم گیری های حکومت مؤثر است. روز دوم 
آبان بازهم مدارس اصفهان رسماً تعطیل شد و دانش آموزان در تظاهرات شرکت کردند. در 

محمدرضا  تولد  به مناسبت  همه ساله   .1
پهلوی در روز 4 آبان، در مدارس جشن برپا 

می شد و روند عادی مدارس مختل می شد.
2. تقی بهدادفر از اعضای کانون مرکز جامعۀ 
سوسیالیست های ایران بود و از سال 1352 
مدیر دبیرستان ادب اصفهان شد. باوجودآنکه 
تمایلات چپ او برای حکومت پهلوی آشکار 
بود و حتی در یکی از گزارش های مهر 57 از 
حضور او در رأس دبیرستانی با تعداد زیادی 
(اسناد  نگرانی شده است  اظهار  دانش آموز 
بنیاد تاریخ، 10603/ 10ه)، ولی بنابه همین 
دانش آموزی  فعالان  گفته های  و  گزارش 
از  علنی  به صورت  بهداد  ادب،  دبیرستان 
تمایلات خود در میان دانش آموزان صحبت 
برخی  حتی  به نحوی که  نمی کرده است؛ 
دانش آموزان تا قبل از موضع گیری علنی او 
دربرابر ورود مأموران حکومتی به مدرسه، 
او را از موافقان رژیم برمی شمرده اند (زمانی، 

مصاحبه، 1395).
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فهرست دستگیرشدگان این تظاهرات نام چند دانش آموز نیز آمده است. )روزنامۀ رستاخیز، 
ش104۶، ص14(.

مقابله با دانش آموزان شیوه های خاص و متفاوتی را طلب می کرد؛ به نحوی که نه 
آن ها را بیشتر تحریک کند و نه باعث عصبانیت و افزایش واکنش سایر مردم نیز شود. در 

گزارش یکی از مأموران حاضر در یکی از تجمعات دانش آموزی آمده است:
»در ساعت 0800 مورخۀ 57/8/2 به من با تیم عضویت مأموریت داده شد 
که از هرگونه اجتماع در منطقه )فلکۀ شاه عباس- خیابان استانداری- بلوار 
هشت بهشت تا دبیرستان بهشت آئین( جلوگیری و عملیات در آن منطقه را 
به عهده بگیرم. ابتدا اطلاع پیدا کردم که تعدادی از دانش آموزان ]دبیرستان[ 
به اتفاق  دارند  قصد  و  کرده  اجتماع  سنائی  حکیم  دبیرستان  در  صارمیه 
به محوطۀ آموزش وپرورش واقع در  دانش آموزان دبیرستان حکیم سنائی 
هشت بهشت رفته و تظاهراتی به پا کنند. من بلافاصله به جلو دبیرستان حکیم 
سنائی رفتم و هنگامی که دانش آموزان به صورت اجتماع خارج می شدند با 
نفر  به من خبر دادند که چند  اثنا  آنان را متفرق کردم. در همین  بلندگو 
دانش آموز پسر به دبیرستان دخترانۀ بهشت آئین حمله ]کرده اند[ و سنگ 
پرتاب می کنند. سریعاً به محل رفته و آنان با استفاده از ترافیک سنگین خیابان 
مذکور فرار کردند. در این موقع دیدم سرهنگ دوم فروغی که در آن منطقه 
مأموریتی نداشت جلو دبیرستان بهشت آئین از خودرو پیاده شد و آمرانه به من 
گفت آن بلندگو را به من بده و برخلاف دستورات صادره در میان چهارچوب 
درب دبیرستان بهشت آئین ایستاد و شروع به تحریک دانش آموزان و دادن 
شعار کرد )البته نه شعار مضره( و به این ترتیب دانش آموزان دبیرستان فوق 
را به صورت اجتماع از دبیرستان خارج ]کرد[ و گرفتاری بزرگی برای من 
ایجاد کرد؛ چون بلافاصله پس از خروج دانش آموزان تعداد زیادی از آنان 
شروع به دادن شعارهای مضره کردند و ازنظر افکار عمومی صلاح نبود 
که پلیس یا سربازان با باتوم به دختران چادری که درحال شعاردادن بودند 
حمله کنند که من با بلندگو از آنان خواستم متفرق شوند و آنان به طرف 
هشت بهشت ولی به طور آرام حرکت کردند و در جلو ادارۀ آموزش وپرورش 
مدیرکل آموزش وپرورش ضمن تشکر از رفتار من با دانش آموزان به معاون 
خود و تعدادی از مسئولان ادارۀ مذکور دستور داد با من دربارۀ متفرق کردن 
دانش آموزان همکاری کند که با همکاری آنان وضع هشت بهشت آرام شد و 
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به ستاد فرماندار نظامی گزارش شد. تااینکه مجدداً سرهنگ دوم فروغی در 
بلوار هشت بهشت حاضر ]شد[ و آرامش را به هم زد. ]فروغی[ مدیر دبیرستان 
ادب و برادرش را که تا آن موقع به صورت ظاهر هم که بود با من همکاری 
]می کرد[ و از خروج دانش آموزان از دبیرستان ادب که قصد داشتند به ادارۀ 
آموزش وپرورش رفته تظاهرات به پا کنند جلوگیری می کرد درمقابل دبیرستان 
جلو چشم دانش آموزان با وضع بسیار زننده ای گرفت که به فرمانداری نظامی 
ببرد و به معاون آموزش وپرورش که جلو آمده ]بود[ و می گفت ما همه با 
نیروهای انتظامی همکاری می کردیم اهانت کرد که با این عمل وضع منطقۀ 
دبیرستان ادب، دبیرستان 22 مهر ]و[ ادارۀ آموزش وپرورش منقلب ]شد[ و 
تظاهرات شدیدی ایجاد ]شد[؛ به طوری که دانش آموزان با سنگ به مأمورین 
حمله ور شدند و در این موقع افسر فوق الذکر با اسلحۀ کمری خود تیری 
هوائی شلیک ]کرده[ و وضع را به نهایت آشفته کرده از منطقه دور شد که 
من مجدداً با تلاش بسیار دانش آموزان را متفرق و منطقه را آرام کردم« )اسناد 
وزارت اطلاعات1، گزارش مدت دوره از ساعت 0700 مورخۀ 57/8/2 تا 

ساعت 0700 مورخۀ 57/8/3(.«
چنان که گفته شد در این زمان علیه برگزاری مراسم سال روز تولد محمدرضا پهلوی 
نیز حساسیتی ویژه به وجود آمده بود. برای این روز اعلامیه ای در مدارس اصفهان پخش 
شد با این مضمون که در روز مذکور تمام مدارس دایر است و دانش آموزان با لباس های 
مشکی سر کلاس حاضر شوند. برای مقابله با این اقدام دستور داده شد که هر دانش آموزی 
)اسناد وزارت اطلاعات، شمارۀ  لباس مشکی دیده شود دستگیر شود  با  این روز  در 

10/11350 ه2، 57/8/2(.
با نزدیک شدن به میانۀ پاییز، فعالیت های تهدیدی نیز به اقدامات دانش آموزان اضافه 
شد؛ تهدید برخی مغازه داران برای تعطیلی مغازه ها یا حتی تهدید بمب گذاری در مدارس 
که باعث می شد مسئولان دبیرستان ها سراسیمه مدارس را تعطیل کنند )انقلاب اسلامی 

به روایت اسناد ساواک: استان اصفهان، ج4، 1395، ص278(.
درحقیقت با نزدیکی به زمان پیروزی انقلاب، افراد زیادی در این نهضت اسلامی 
دخیل شدند؛ ولی شاکلۀ اصلی به کسانی متعلق بود که قبل تر و در جلسات مخفی تربیت 
شده بودند. این افراد به صورت تشکیلاتی بارآمده بودند و آمادۀ فعالیت بودند و برای 
هرگونه اقدامی در راستای دست یابی به اهداف مدنظر آمادگی کامل داشتند. این افراد از 
دوره های قبل تر آموزش های لازم را دیده بودند و برای این برهۀ خاص آماده شده بودند.

این  در  استفاده  شده  اسناد  از  برخی   .1
مقاله با همکاری مرکز بررسی اسناد تاریخی 
قرار  نگارنده  اختیار  در  اطلاعات  وزارت 

گرفته  است.
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بنابه اطلاعات روزنامه ها و اسناد، بیشترین آسیب به اموال عمومی در شهر اصفهان 
را دانش آموزان زدند. با اوج گرفتن فعالیت های انقلابی و پس از تعطیل کردن مدارس، 
به مراکزی  اقتصادی حکومت بود. پیش ازاین، حمله  پایگاه های  به  قدم بعدی حمله 
مانند سینماها، کافه ها و مشروب فروشی ها رایج بود، ولی مقصد جدید به ویژه در میان 
دانش آموزانْ مراکزی مانند بانک ها -به ویژه بانک صادرات بود که مالک آن در بین مردم 
به بهایی بودن شهرت داشت- و ایستگاه های اتوبوس و حتی پمپِ بنزین ها بود. اقداماتی 
ازاین دستْ فرماندار نظامی اصفهان را وادار کرد که اعلامیۀ پنجم خود را منتشر کند. این 
اعلامیه که در جراید نیز چاپ شد، با لحنی که آشکارا دوستانه و دلسوزانه بود مردم را 
به مقابله با دانش آموزان که عامل اصلی این حملات معرفی می شدند، فراخواند )پیغام 

امروز، شمارۀ 4502، ص3(.
در ادامۀ این اعلامیه آمده است: »تأسف اینجاست که عامل بالفعل این اعمال در لباس 
دانش آموزان هستند که مدرسه و دبیرستان را تعطیل می کنند که پمپ های بنزین را به آتش 
بکشند و بانک ها را بسوزانند و دستبرد بزنند و پلیس را که حافظ جان و مال و ناموس 
مردم می باشد درنهایت ناجوانمردی مجروح ]کنند[ و به قتل برسانند« )پیغام امروز، شمارۀ 
4502، ص3( »ولی این عوامل شناخته شده باید بدانند که فرمانداری نظامی اصفهان و 
حومه با پشتیبانی قاطبۀ اهالی شریف و متدین و میهن پرست اصفهان به یاری خداوند بزرگ 
و به پیروی از تعالیم عالیۀ دین مبین اسلام نقشه های خائنانۀ مشتی مزدور بیگانه پرست را 
نقش بر آب خواهد کرد و درپایان این مبارزه حق بر باطل پیروز ]خواهد شد[ و عناصر 
آشوب طلب و اخلال گر و فریب خورده منکوب ]خواهند شد[ و به سزای اعمال ناپسند 
و پلید ]خود[ خواهند رسید« )پیغام امروز، شمارۀ 4502، ص3(. در لابه لای این جملات 
تلاشی برای ترغیب مردم به مقابله با دانش آموزان وجود دارد؛ شاید چون هنوز این گمان 
وجود داشته است که مقابلۀ خشن حکومت با دانش آموزان -که کودک و بیشتر نوجوان 
بودند- مردم را خشمگین تر می کند و تعداد بیشتری را به میدان می کشد. علاوه براین لحن 
اعلامیه نوعی اخطار به خانواده ها نیز هست که خود از اقدامات و فعالیت های نوجوانانشان 
جلوگیری کنند؛ زیرا از لحظۀ ابلاغ اعلامیه آن ها نیز در دستۀ سایر به اصطلاح »خرابکاران« 

قرار می گرفتند.
البته همۀ آنچه از حضور دانش آموزان به یاد مانده است تخریب و آشوب نیست. 
ناظری خارجی که یک سال بعداز انقلاب در ایران به سر می برده و توانسته است فیلم های 
مربوط به یکی از تظاهرات های اصفهان را ببیند، بچه مدرسه ای هایی را توصیف می کند 
که آشغال های خیابان را جمع می کنند تا خیابانی که تظاهرکنندگان از آن عبور کرده اند 
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تمیز بماند. در صحنه ای دیگر او از بچه هایی سخن می گوید که هنگام عبور از خیابانی 
که در آن تیراندازی شده بوده است کیف های مدرسه را به زمین می اندازند و ورق های 
دفترهای خود را به خون ریخته شدۀ کف خیابان آغشته می کنند تا هشداری در تاریخ 
به یادگار بگذارند. »این ورق های خون آلود مانند کفِ دست هایِ خونیِ مقابلِ دوربین ها، 
نمادهای خون ریزی در انقلاب اند« )کاپوشچینسکی، 1393، ص11۶(. اینْ نوعی دیگر از 
حضور دانش آموزان در مسیر انقلاب بود. گروه های نظم گرفته که برنامه های تظاهراتشان 
برپایۀ پرهیز از خشونت بود به نکاتی مانند حفظ تمیزیِ مسیر عبور تظاهرکنندگان اهمیتی 
فراوان می دادند )زاهدی، مصاحبه، 139۶(. دانش آموزانْ بهترین گروه برای اجرای چنین 
برنامه هایی بودند. این اقداماتْ هم آن ها را از خطرهای احتمالی مصون می کرد و هم 
تمرین نظم و سازمان دهی و اطاعت گروهی به شمار می رفت. این چنین بود که آموزش و 
سازمان دهی این نوجوانان در زمان جنگ تحمیلی نیز به شکل گیری شاخص فعالیت های 
ایشان منتهی شد.1 این نکته به طور مکرر در خاطرات و از زبان شاهدان رویدادها ذکر 
شده است که در جریان تظاهرات ها تمام دانش آموزانِ دختر و پسر دبستان ها و دبیرستان ها 
شرکت داشتند؛ تظاهرات آن ها با نظم و آرامش و پرهیز از اخلال و آشفتگی توأم بود و 
بلندگوها پیوسته هشدار می دادند و از تظاهرکنندگان می خواستند که مبادا اخلال گران به 

صفوف معلمان و دانش آموزان راه یابند )مهدی نیا، 13۶8، ص291(.
به  که  است  هشدارهایی  می رسد،  به نظر  جالب  سازمان دهی  این  در  که  نکته ای 
دانش آموزان مبنی بر تلاش مأموران حکومتی برای بدنام کردن جنبش داده می شده است؛ 
مثلًا اینکه ممکن است مأموران رژیم اقداماتی انجام دهند و آن را به نام انقلابیون معرفی 
کنند )احمدی، صادق، مصاحبه، 139۶(؛ بنابراین از نیمۀ سال 57 در راستای صدمه نرسیدن 
دادند  آموزش  دانش آموزان  به  می شد.  انجام  مراقبت  به شکل جدی  عمومی،  اموال  به 
هرآن کسی که قصد دارد به اموال عمومی صدمه بزند ضدانقلاب و ساواکی محسوب 
می شود. در یکی از همین موارد هنگامی که تعدادی از دانشجویان دانشگاه اصفهان با 
هدف بیرون کشاندن دانش آموزان مدارس به سمت هنرستان سروش اصفهان رفتند، ابتدا 
دانش آموزان با شعارهای آن ها همراه شدند و از مدرسه خارج شدند؛ ولی به محض آنکه 
یکی از این دانشجویان با کوکتل مولوتف در دست خود به سمت بانک صادرات واقع در 
خیابان رفت تا آن را به آتش بکشد، تعدادی از دانش آموزانْ او را به عنوان ضدانقلاب تعقیب 

کردند و جریان تظاهرات کاملًا به هم خورد )احمدی، سیدمحسن، مصاحبه، 139۶(.

1. شهید ابراهیم جعفرزاده از فرماندهان 
سپاه در زمان جنگ تحمیلی، متولد سال 
1339 و پیش تر دانش آموز دبیرستان نشاط 
اصفهان بود. او از فعالان مبارزاتی به ویژه در 
سال 57 به شمار می رفت که در سازمان دهی 
برخی تظاهرات ها در سطح مدرسه و خارج 

از آن فعال بود (عشاقی، مصاحبه، 1396).
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5. رویکردهای جنبش دانش آموزی در عمومی کردن نهضت در اصفهان
باوجوداینکه در مقایسه با آنچه جنبش دانشجویی خوانده می شود، جنبش دانش آموزی 
چندان شناخته شده نیست و اساساً برخی معتقدند که نمی توان به فعالیت های دانش آموزان 
در این زمینه نام جنبش داد )توکلی، 1388، ص35(، ولی باتوجه به اینکه ماهیت این 
مبارزات در قالب کلی تر جنبش جوانان تعریف می شود و هم چنین گستردگی حیطۀ 
عملکرد و به طور ویژه پیوستگی آن در مقطع زمانی مدنظر، می توان به مجموعۀ فعالیت های 

دانش آموزی نیز عنوان جنبش دانش آموزی را اطلاق کرد.
در تعاریف پذیرفته شده، جنبش عبارت است از: »شبکه ای از تعاملات غیررسمی 
بین افراد، گروه ها و سازمان ها که برمبنای هویت جمعیِ مشترک، در برخوردی سیاسی 
یا اجتماعی درگیرند« )بشیریه، 1372، ص10(. باتوجه به این تعریف و سایر تعریف های 
مشابه، می توان این نام را به شبکۀ دانش آموزی نیز اطلاق کرد. دانش آموزان نیز در برهۀ 
زمانی مشخصی رفته رفته به رویدادهای سیاسی جاری کشور حساس شدند و در روندی 
غیرمنظم ولی ممتد و روبه افزایش در راستای تغییرات سیاسی مدنظر گام برداشتند و برای 

دست یابی به خواسته های خود هزینه نیز دادند.
در بررسی های جامعه شناسانه، نوجوانان از گروه هایی هستند که در کنار افرادی مانند 
فارغ التحصیلان بی کار، نومهاجران و افرادی ازاین دست، در ردۀ افراد اثرگذار فعال در 
جنبش های اجتماعی به شمار می روند )هوفر، 1385، ص5۶(. ویژگی های شخصیتی و 
روان شناسانۀ این گروه باعث می شود تا ایشان همواره در بیم و امیدی ناشی از این دغدغه 
که بهترین سال های عمرشان بدون دست یابی به اهدافشان به هدر رفته است به سر برند. 
هم چنین امید به تغییر اوضاعی که برای آن ها نگران کننده و باعث ناراحتی خیال است، در 
این گروه زیاد است. آن ها -به ویژه نوجوانان- فعالانه مبارزه می کنند، انرژی کافی دارند و 
معمولاً پس از وقفه های کوتاه دوباره به صحنه بازمی گردند. این خصیصه زمانی که شناسایی 
شود و به کار گرفته شود، در پرورش افراد برای مبارزات گسترده، بسیار کاراست. به نظر 

می رسد دانش آموزان مقطع متوسطه در شهر اصفهان هم همین مسیر را پیموده اند.
براساس خاطرات رهبران مبارز اصفهانی، سازندگیِ نوجوانان و جوانان و ایجاد 
آمادگی برای تحولات اجتماعی، به طور ویژه از زمان تبعید امام خمینی و به نوعی دوران 
فترت مبارزات، در دستور کار ایشان قرار گرفت )نصر، 139۶، ص204(. درواقع اهمیت 
این گروه از جامعه برای بخشی از مردم که به تحولات سیاسی-اجتماعی علاقه نشان 
می دادند و به عنوان کنش گران مدنی فعالیت می کردند، شناخته شده بود. بسیاری از افرادی 
که در دورۀ زمانی بعداز سال 42 کودک بودند، در آستانۀ انقلاب در دوران نوجوانی خود 
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به صف مبارزان پیوستند؛ همان طورکه نوجوانان دهۀ مذکور، در مرحلۀ نهایی نهضت 
جوانانی بودند که در قالب دانشجو یا معلم بر جهت دهی فکری دانش آموزان تأثیرگذار 

شدند.
همان طورکه روند بررسی فعالیت های مبارزاتی دانش آموزان از اوایل دهۀ پنجاه در 
شهر اصفهان نشان داد، این هویت جمعی در میان دانش آموزان رفته رفته بیشتر درک شد 
و با نزدیکی به زمان پیروزی انقلاب اسلامی، دانش آموزان در برخی موارد به صورت 
مستقل از سایر گروه های مبارز، به اقداماتی دست زدند و درحقیقت به درکی از این هویت 
متفاوت دست یافته بودند. بخش مهم گزارش های نهادهای امنیتی اصفهان از شروع موج 
جدید مبارزات مردمی از زمستان 5۶، به رویکردهای دانش آموزانی اختصاص داشت که 
به صورت فردی یا گروه های چندنفره یا در قالب کلیت محصلان یک دبیرستان اقدامات 

اعتراضی خود را سازمان دهی و اجرا می کردند.1
در بررسی های اسناد و گفت وگو با فعالان انقلابیِ دانش آموزِ آن زمان، دانش آموزان 
چند دبیرستان اصفهان پیشتاز فعالیت های مبارزاتی شناخته می شوند؛ ازجمله، دبیرستان 
از  بسیاری  در  دبیرستان،  انحلال  زمان  تا  اسلامی  نهضت  ابتدای شروع  از  که  سعدی 
گزارش های نهادهای امنیتی از اقدامات دانش آموزان و حتی برخی معلمان آن نام برده 
هراتی،  دبیرستان  خوارزمی،  دبیرستان  صارمیه،  دبیرستان  ادب،  دبیرستان  شده است. 
دبیرستان نشاط، دبیرستان صائب و دبیرستان دخترانۀ بهشت آیین در هستۀ مرکزی شهر 
و دبیرستان های نمونه و هاتف با کمی فاصله از مرکز شهر، در رأس دبیرستان های نام دار 

انقلابیِ اصفهان بوده اند.
تجمع این دبیرستان ها در این منطقۀ شهری و در کنار بازار بزرگ شهر، از شروع سال 
تحصیلی 57 در کشاندن تعداد زیادی از مردم به تظاهرات ها اثرگذار بود؛ به ویژه با تعطیلی 
مدارس از اوایل آبان 57، دانش آموزان این مدارس با پیوستن به سایر گروه های معترض، 
موجی بزرگ ایجاد می کردند. یکی از گزارش های ساواک از حضور حدود 2٫000 نفر 
دانش آموز در تجمعات طلاب مدرسۀ صدر در بازار خبر داده است که در مسیر بازار 
جمعیتی درحدود 3٫000 نفر را تشکیل دادند و موجب افزودن افراد دیگر به این تظاهرات 

شدند )اسناد وزارت اطلاعات، 10/11387ه(.
به نظر می رسد که بخش عمده ای از همراهی عمومی با دانش آموزان در پیوستن 
به تظاهرات که طبق بررسی های صورت گرفته 50/۶ درصد نحوۀ مشارکت مردمی در 
انقلاب را تشکیل می داده )بیرو، آلن، 137۶، ص257(، جنبۀ روانی بوده است. حضور 
تعداد زیادی نوجوان کم سال در خیابان ها و حمله و شلیک به آن ها، در میان بزرگ سالان 

1. در حاشیۀ یکی از اسناد جلد دوازدهم 
اسناد  به روایت  اسلامی  »انقلاب  مجموعۀ 
سندهای  »در  شده است:  نوشته  ساواک« 
روزهای آینده مشاهده می شود که اصفهان 
ازنظر رویارویی با قیام دانش آموزانْ یکی از 
پردردسرترین شهرها برای نظام حاکم است« 
ساواک،  اسناد  به روایت  اسلامی  (انقلاب 

ج12، 1382، ص202).
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موجی از هیجان ایجاد می کرد و آن ها را به صحنه می کشاند. علاوه براین نگرانی از امنیت 
این نوجوانان حاضر در صحنه نیز بر هیجان قبلی اضافه می کرد. این نکته در میان والدین 
دانش آموزان دختر پررنگ تر بود. نگرانی های والدینی که خود از شرایط موجود ناراضی 
بودند ولی پیش از حضور جمعیِ فرزندان خود، جرئت نداشتند به میدان بیایند، در خاطر 
دانش آموزان آن زمان به یادگار مانده است )حسینی خوراسگانی، مصاحبه، 139۶(. اهمیت 
این موضوع آنجاست که طبق گفتۀ بسیاری، باوجود آن که تعداد کشته شدگان رویداد 
13آبان57 تهران، از 17 شهریور کم تر بود، ولی اثرگذاری آن در کشاندن مردم به صحنه 
و عزمشان برای تغییر رژیم بسیار بیشتر بود )طلوعی، 1379، ص11(. اگرچه در 13 آبان 
رویدادی مشابه تهران در اصفهان رخ نداد، ولی حساسیت های ویژه و نگرانی از سرنوشت 

نوجوانان حاضر در میدان، در کشاندن افراد به صحنۀ مبارزات در اصفهان مؤثر بود.
براندازی  برای  تصمیم گیری جمعی  در  عطفی  نقطۀ  را  واقعۀ 13آبان57  بسیاری 
حکومت پهلوی می دانند. در اصفهان نیز برای این روز برنامه ریزی ویژه ای انجام شده 
بود. بنابه اهمیت این تاریخ ازنظر یادآوری زمان تبعید امام خمینی و تدارک گسترده برای 
استفاده از یادبود آن روز در تجمعات، در اصفهان نیز یکی از راه پیمایی های عظیم مردم 
در این روز شکل گرفت. در این روز طبق گزارش روزنامۀ رستاخیز، حدود دویست 
هزار نفر از طبقات گوناگون مردمی در راهپیمایی آرامی از میدان نقش جهان، خیابان 
سپه، خیابان چهارباغ و سی وسه پل و چهارباغ بالا گذشتند و به دانشگاه اصفهان رفتند. 
انتظامات این راهپیمایی را گروهی از جوانان و نوجوانان برعهده داشتند؛ آن ها با بلندگو 
جمعیت تظاهرکننده را به سکوت و خودداری از دادن شعار دعوت می کردند )مجلۀ 
رستاخیز جوانان، 1357/8/14، ص4(. مردم در مسیر این تظاهراتْ نیروهای انتظامی را 
گل باران کردند. به نظر می رسد تغییر رویکرد تظاهرکنندگان و مدیریت آرام تظاهرات ها، 

وجه مشخصۀ تظاهرات های شهری اصفهان در این دورۀ زمانی بوده است.
درواقع با تعطیلی مدارس، عملًا موج دانش آموزانی که طبق روال عادی بایستی 
بخش عمدۀ روز را در مدارس می گذراندند، راهی خیابان ها شدند. این به هم ریختگی 
شهری ناشی از این موج عظیم، بسیاری از برنامه ریزی های حکومت برای مقابله با مخالفان 
را بر هم می زد. حکومت در ابتدای سال تحصیلی و باتوجه به پیش بینی های انجام شده 
نظامی اصفهان در چهل ودومین  فرماندار  داد. در روز 8مهرماه57،  را  هشدارهای لازم 
اطلاعیۀ فرمانداری نظامی، با خطاب قراردادن والدین دانش آموزان چنین هشدار داد: »مبادا 
عناصر فرصت طلب و اخلال گر فرزندان معصوم آنان را تحت اعَمال و افکار ماجراجویانه 
و اخلال گرانۀ خود قرار دهند و ضمن ایجاد تشنج و بی نظمی در مؤسسات آموزشی، 
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جوانان پاک و معصوم را از مسیر آموزش و تحصیل منحرف سازند و لطمه ای بزرگ 
و جبران ناپذیر به خانواده، جامعه و فردای ایران وارد سازند« )انقلاب اسلامی به روایت 
اسناد ساواک، 1382، ج12، ص202(. درپایان این اطلاعیه به »آشوب گران« در محیط های 

فرهنگی و مؤسسات آموزشی، هشدار داده شده بود که با آن ها مقابلۀ جدی خواهد شد.
آنچه از بررسی اسناد و گزارش ها برمی آید این است که مأموران حکومتی عملًا در 
مقابله با دانش آموزان دچار بحران شده بودند. بخش عمدۀ بازداشتی های شهر اصفهان از 
میانۀ تابستان 57 به بعد و به ویژه از اواسط پاییز همین سال دانش آموزان بودند. آمار متعددی 
که به طور ویژه با تأکید بر شغل و سن دستگیرشدگان در این دورۀ زمانی تهیه شده و 
برخی از آن ها در قالب گزارش های روزنامه ها در همان زمان چاپ شده است، گواه همین 
مطلب است. ولی درعمل به نظر می رسد در این دورۀ زمانی سخت گیری بازداشتگاه ها 
برای نوجوانان به اندازۀ سایرین نبوده است و در حکم بیشتر آن ها به جز افرادی که به نحوی 
با گروه های مسلح همراه بودند، چند روز بازداشتْ بدون ارجاع به دادگاه کافی دانسته 

می شده است )اسناد وزارت اطلاعات، 10/57۶5ه2(.
اثرگذاری جنبش دانش آموزی فقط در به خیابان کشاندن عموم مردم در ماه های نزدیک 
به پیروزی انقلاب اسلامی محدود نمی شد. چنان که پیش ازاین بیان شد، در دورۀ زمانی 
میانۀ دهۀ چهل تا میانۀ دهۀ پنجاه، توجه به کادرسازی و پرورش نیروهای فعال و ایجاد 
آمادگی ذهنی در ایشان، در میان کنش گران سیاسی اجتماعی اصفهان در اولویت قرار 
گرفت. در مراکز فرهنگی مذهبی شهر اصفهان مانند کانون علمی تربیتی جهان اسلام و 
برخی از مساجد به علاوه برخی محافل خانگی، جلسات سخنرانی و آموزش و تفسیر 
قرآن برگزار می شد. در این جلسات که برگزارکنندگان آن ها در برخی موارد با یکدیگر 
ارتباطی نداشتند و پس از پیروزی انقلاب از اقدامات مشابه انجام شده مطلع شدند )عشاقی، 
مصاحبه، 139۶( تلاش می کردند تا افراد مستعد را در دبیرستان ها، مساجد و دانشگاه ها 
شناسایی کنند و ازطریق آموزش های متعدد از ایشان »کادر« بسازند )دردکشان، به نقل از 
نصر، 139۶، ص205(. حضور دانشجویان به عنوان معلمان حق التدریس در دبیرستان های 
اصفهان -که تعداد آن ها بنابه تغییرات انجام شده در نظام آموزش وپرورش رژیم پهلوی 
و جداشدن مقطع دبیرستان از راهنمایی و به تبع آن کمبود دبیر در دبیرستان ها )مرعشی، 
-1354 سال های  آموزش وپرورش،  ثبت نام  )دفاتر  بود  یافته  افزایش  ص3۶(   ،135۶
1357(- در تغییر نگرش دانش آموزان و توجهشان به مسائل سیاسی روز بسیار اثرگذار 
بود. بسیاری از دانش آموزانِ آن دورانْ آشنایی با نام هایی مانند »علی شریعتی«، »مهندس 
بازرگان«، و »آیت الله طالقانی« را از یادگارهای آموزش های دانشجویان می دانند )حسینی 
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خوراسگانی، مصاحبه، 139۶(. دانشجویان از این نظر که رسماً در نظام آموزش وپرورش 
اشتغال نداشتند، در برخی موارد به صراحت از این که این نداشتن وابستگی به ایشان اجازۀ 
انتقاد آزادانه می دهد، در سر کلاس صحبت می کردند. )نورائی، مصاحبه، 1397(. این 
آموزش های داده شده، ازطریق دانش آموزان به میان خانواده های آن ها نیز راه پیدا می کرد. 
فرزندان بزرگ تر با فرزندان کوچک تر گفت وگو می کردند؛ حتی در برخی موارد والدین 
ازطریق فرزندان خود از برخی از امور مطلع می شدند. به طور ویژه اثرگذاری برادران بر 

خواهران در جهت دهی فکری به خواهران چشم گیر بود )کاردان پور، مصاحبه، 1397(.
در  و  خود  انقلابی  همکاری های  در  دانش آموزان  که  فعالیت هایی  از  دیگر  یکی 
راستای آموزش های دیده شده، انجام می دادند، توزیع اعِلان مجالسی بود که در پوشش 
جلسات مذهبی مسائل سیاسی روز را در آن ها بیان می کردند. این جلساتْ پایه گذار 
آشنایی بسیاری از دانش آموزان با مبارزان انقلابی و رویکردهای آن ها به حکومت بود 
و نوجوانان دانش آموز درعین استقبال از شرکت در این جلسات، در اطلاع رسانی آن نیز 
فعالانه مشارکت داشتند. نکتۀ شایان توجه این است که به نظر می رسد از اوایل سال 57 
ساواک نیز متوجه این شیوۀ عملیاتی به ویژه در میان معلمان دارای سابقۀ مبارزاتی شده 
بود. در گزارشی که در تاریخ 20فروردین57 تهیه شده است، ضمن تذکر بر لزوم مراقبت 
از دبیران »ناراحت« بر این نکته تأکید شده است که این قبیل معلمان به همراه سایرین ضمن 
حفظ ظاهر و شئون در کلاس، در قالب جلسات مذهبی دانش آموزان و سایرین را به 
»سازندگی« دعوت می کنند و از دانش آموزان برای تبلیغ جلسات استفاده می کنند و آن ها 
را به حضور در جلسات مذهبی ترغیب می کنند )انقلاب اسلامی به روایت اسناد ساواک: 

استان اصفهان، 1395، ج4، ص25۶(.
با شدت گرفتن مبارزات شهری از ابتدای زمستان 57 و با تشکیل کمیته های انتظامات 
شهری، یکی دیگر از اقداماتی که نوجوانان و جوانان در آن دخیل بودند، مشارکت در 
توزیع سوخت در میان مردم به ویژه در روزهای پس از اعتصابات کارگران پالایشگاه های 
نفت بود. براساس آنچه از مصاحبه با فعالان دانش آموزی دورۀ مدنظر برمی آید، آن گروه 
از نوجوانان که به مشارکت سیاسی انقلابی علاقه مند بودند، با تعطیلی رسمی مدارس 
در میانۀ سال تحصیلی، از فرصت پیش آمده استفاده کردند و در توزیع اقلام موردنیاز 
مردم به ویژه نفت، با مبارزان سازمان دهی شده همکاری کردند. فعالیت های دانش آموزی 
در برخی شهرها رویکرد محافظت نیز گرفته بود. زمانی که شایعۀ آتش زدن بازار شهر آمل 
گسترش یافت، دانش آموزان در کنار بازاری ها، اطراف بازار مستقر شدند و رفت وآمدها 
را کنترل کردند )روزنامۀ کیهان، شمارۀ 10۶0، 57/8/9، ص3(. اگرچه واقعه ای شبیه به 
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این در اصفهان گزارش نشده است، ولی چنان که گفته شد با اخطارهایی که به گروه های 
گوناگون مبارز و ازجمله دانش آموزان مبنی بر ندادن فرصت سوءاستفاده به عناصر حکومتی 
داده شده بود، محافظت از اموال عمومی در میان فعالیت های مهم دانش آموزی این زمان 

قرار گرفته بود.
نکته ای که در بررسی حضور و نقش دانش آموزان در انقلاب اسلامی جالب توجه 
به نظر می رسد، این است که چنان که پیش ازاین نیز اشاره شد تا پیش از پیروزی انقلاب 
اسلامی گروه های چپ که بعضاً به مبارزات مسلحانه اعتقاد داشتند، باتوجه به کم سال بودن 
دانش آموزان به مشارکت دادن دانش آموزان در فعالیت مبارزاتی شهری در شهر اصفهان 
چندان تمایلی نداشتند.1 طبق گفتۀ یکی از اعضای گروه پیکار، تا پیش از پیروزی انقلاب 
در  به هیچ عنوان صلاحیت حضور  گروه،  رهبران  ازنظر  نوجوان  دانش آموزان  اسلامی 
فعالیت های جدی را نداشتند؛ زیرا رهبران معتقد بودند که دانش آموزان به سادگی به اعتراف 
تن می دهند و باعث دردسر سایرین می شوند )تیموری، مصاحبه، 139۶(. ولی این رویکرد 
با پیروزی انقلاب اسلامی به سرعت تغییر کرد و از زمان بازگشایی مجدد مدارس در اسفند 
57، موج اعلامیه ها و تبلیغات ازطرف گروه های چپ برای جذب دانش آموزان به راه افتاد 
)کیهان، ۶2/11/15، شمارۀ 1281، ص5(. دانش آموزان با هر دو گرایش فکری، غالباً در 
یک مسیر و همراه باهم فعالیت می کردند. به ویژه که بعداز اعلام مواضع گروه مجاهدین 
خلق در سال 54 و موضع گیری گروه های مسلمان ضد این اقدام، اعضا یا هم فکران 
این گروه، گرایش ها و وابستگی های خود را پنهان می کردند )نصر، محمد، مصاحبه، 
139۶(. معلمانی که در میان دانش آموزان فعالیت هایی را با محوریت محکم کردن پایه های 
اعتقادی دانش آموزان پیش از انقلاب انجام داده اند، براین باورند که کسانی جذب نیروهای 
چپ گرا می شدند که پایه های محکم مذهبی نداشتند و ورود آن ها به جرگۀ مبارزات 

پیش از طی کردن آموزش های مبانی عقیدتی بوده است )صلواتی، مصاحبه، 139۶(.
باتوجه به موارد ذکرشده می توان نحوۀ اثرگذاری دانش آموزان بر گسترش عمومیت 

مبارزات انقلابی را به شیوۀ زیر ترسیم کرد:
جلب  در  گروه ها  این  فعالیت  از   .1
دانش آموزان در کل استان مازندران و شهر 

شهرکرد اسناد متعددی موجود است.
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ازنظر بسیاری از ناظران و فعالان انقلاب، حضور کامل و همه جانبۀ دانش آموزان 
در مرحلۀ نهایی نهضت، به نوعی نوید پیروزی به شمار می رفت. شهید صیاد شیرازی 
در خاطرات خود به این نکته اشاره کرده است که زمانی متوجه گستردگی قیام و امکان 
پیروزی آن شدم که علاقه مندی به مباحث انقلابی را در میان هنرجویان کانون زبان اصفهان 
دیدم. هنرجویان این مجموعه که از دانش آموزان سال آخر دبیرستان یا دانشجو بودند، 
توجه خود به مقولۀ انقلاب را با انتخاب موضوعات مرتبط با انقلاب و موضوعات مشابه 
به عنوان موضوع سخنرانی سر کلاس )لکچر( نشان می دادند. ازنظر شهید صیاد این نکته 
نشانه ای از رونق گیری انقلاب در سطح عموم جامعه بوده است )بابک، 1378، ص74(. 
این نقش از زبانِ یکی دیگر از فعالان شناخته شده در مبارزه با حکومت پهلوی چنین 
توصیف شده است: »در انقلاب اسلامی ]ایران[ که از جهات عدیده ای با انقلاب های دیگر 
اختلاف و امتیاز دارد، جوانان نیز نقشِ برجسته و شاخص ایفا کرده اند؛ هم به لحاظ سن و 
هم به لحاظ ابتکار عمل و رهبری. در اینجا نوجوانان فعالانه و داوطلبانه وارد میدان شدند؛ 
نوجوانان، دانشجویان سال های اول دانشگاه، حتی دانش آموزان و هم سن های آنان در بازار 
و محلات. شاید در هیچ یک از انقلاب های اروپا و افریقا و آسیا چنین دیده نشده باشد« 

)بازرگان، 13۶3، ص1۶7(.
حضور نوجوانان در وقایع انقلاب تااندازه ای بود که برخی از معمرین به طورکامل 
نوجوانان و جوانان را عامل اخراج شاه و کلیت انقلاب می دانستند )روزنامۀ آیندگان، 

نحوۀ اثرگذاری دانش آموزان بر گسترش 
عمومیت مبارزات انقلابی

تصویر 1
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57/8/1، ص3(. آنچه به عنوان نکته ای مهم قابل ذکر است و شاخصۀ اصلی مشارکت 
سیاسی جوانان را تشکیل می دهد، جرئت و جسارت دانش آموزان در به میدان آمدن است. 
جسارتی که از سن و ماهیت متفاوت آن ها با سایر گروه های انقلابی نشئت گرفته بود. 
درواقع اگرچه تا پیش از این زمان نیز دانش آموزان به شیوه های گوناگون مبارزات خود را 
آغاز کرده بودند، ولی پیوستن آشکار ایشان به موج مردمی و مبارزان در سریع ترشدن روند 

پیروزی انقلاب اثری چشم گیر داشت.

نتیجه
در تغییرات اجتماعی، عوامل متعددی شاخص و اثرگذارند؛ رویکرد جنبش های گوناگون 
و عملکرد افراد دخیل در آن ها، از علل مهم این تغییرات محسوب می شود. جنبش های 
جنبش ها،  این  آینده نگرانۀ  ماهیت  بنابه  دانش آموزی،  جنبش  ویژه  به طور  و  جوانان 
رویکردهایی متفاوت و گسترده تر را در این تغییرات اجتماعی مدنظر قرار دارند. بنابه 
همین رویکرد روبه آینده است که در بیشتر مواقع آنچه مدنظر این بخش از جامعه است 

محقق می شود.
سابقۀ مشارکت سیاسی دانش آموزان در ایران به دورۀ مشروطه و مبارزات آن زمان 
بازمی گردد. در شهر اصفهان نیز بنابه مرکزیت این شهر و دخیل بودن بسیاری از افراد 
اهل یا ساکن اصفهان در رخدادهای کشوری، این حضور پررنگ و برجسته بوده است. 
ادامۀ این حضور با وقفه ای کوتاه در دورۀ پهلوی اول، به طور ویژه در قالب برخی از 
گروه های جوان گرا مانند حزب توده و پس ازآن جبهۀ ملی ادامه یافت. جنبش دانش آموزی 
اصفهان، اگرچه قالبی مشخص و رویکردی منظم را دنبال نمی کرد، ولی در جریان مبارزات 

ملی شدن نفت و پس ازآن فعالانه وارد میدان شد.
اوج این حضور در وقایع آغازین نهضت اسلامی بود و در دورۀ فترت مبارزات نیز 
ادامه یافت. درحقیقت زمانی که به نظر می رسید چراغ مبارزات خاموش شده و اوضاع 
تحت کنترل حکومت قرار گرفته است، نوجوانان و گاه کودکان تحت آموزش های مبارزان 
مطلع قرار گرفتند. درحقیقت موجی که از میانۀ دهۀ 50 و به طور ویژه از سال 5۶ به صورت 
ممتد تا پیروزی انقلاب اسلامی به راه افتاد، حاصل کادرسازی هایی بود که پیش ازاین انجام 
شده بود؛ بدین ترتیب که بخشی از نوجوانانِ سال هایِ میانۀ دهۀ چهل، در میانۀ دهۀ پنجاه 
دانشجویان یا معلمانی بودند که نزدیک ترین ارتباط را با دانش آموزان داشتند و نهایت تأثیر 

را بر ایشان گذاشتند.
راه اندازی موج اصلی انقلاب اسلامی در مرحلۀ نهایی، در شهر اصفهان برعهدۀ 
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دانش آموزان بود. اقدامات متعدد سازمان دهی شده یا گاه بدون سازمان دهی این بخش 
از جامعه، در کشاندن سایر اقشار به صحنۀ تظاهرات و مشارکت در مبارزات انقلابی، 

چشم گیر بود.
با شاخص بودن در این  با مشارکت در چند فعالیت ویژه و درواقع  دانش آموزان 
فعالیت ها، در کشاندن بخش عمده ای از مردم به فعالیت های انقلابی اثرگذار بودند. بخشی 
از این فعالیت ها در قالب رویکردهای آگاهی بخشانه به هم کلاسان انجام می شد. انشاهای 
دانش آموزی، اعتراضات کلاسی به حضور و قدرتِ برخی عوامل هویت بخش حکومت 
پهلوی مانند دولت اسرائیل، و دعوت سایر دانش آموزان به مطالعه یا گفت وگو با اعضای 

خانواده در این بخش جای می گیرد.
مشارکت در فعالیت های خیابانی انقلاب نیز از علایق ویژۀ نوجوانان دانش آموز بود. 
شعارنویسی دیواری و توزیع اعلامیه در این دسته جا دارد. البته ذکر این نکته لازم است 
که از میانۀ سال 57 و باتوجه به آگاهی حکومت از فعالیت های دانش آموزی، این اقدام حتی 

برای نوجوانان نیز پرخطر به حساب می آمد.
راه اندازی تظاهرات های خیابانی و کشاندن آن به سطح شهر و مراکز عمومی مانند بازار، 
اگرچه درابتدا با هدف مستقیم مشارکت دادن بازاریان اصفهان و سایر مردم انجام نمی شد، 
ولی درنهایت به حضور عمومی تر شاهدان این تظاهرات ها در میان جمعیت نوجوانان 
منجر می شد. دعوت و گاه تهدید به تعطیل کردن مغازه هایی که در زمان اعتصابات عمومی 
هم چنان گشوده بودند، از دیگر نمودهای این قبیل فعالیت های عرصه محور دانش آموزان 
بود. نکتۀ مهم دراین میان که نباید آن را نادیده گرفت این است که به هرحال حضور تعداد 
زیادی نوجوان در صف تظاهرکنندگان باعث می شد تا از خشونت -هرچند به میزانی 

اندک- کاسته شود.
بخش دیگری از فعالیت های دانش آموزان که در دستۀ مذکور قرار می گیرد، حمله 
به مراکز مرتبط با حکومت مانند بانک ها یا مظاهر فرهنگی مانند سینماها بود. جسارت 
ناشی از سن این بخش از اجتماع به حضور پیوسته در موج تخریب هایِ شروع مرحلۀ 
خیابانی انقلابْ چشم گیر بود. البته با تلاش آگاهی بخش رهبران جوان نهضت در راستای 
جلوگیری از تخریب اموال عمومی، از ابتدای زمستان 57، این برخورد به رویکردهای 

محافظت گونه از اموال عمومی و مقابله با آسیب زنندگان به این اموال تغییر یافت.
در منظری کلی به نظر می رسد که عمومی سازی نهایی انقلاب در شهر اصفهان را 
دانش آموزان آغاز کردند و به رشد آن در میان اقشار گوناگون کمک کردند. با تعطیلی 
و  حکومت  برای  تعطیل شده،  دبیرستان های  این  دانش آموزان  که  مسائلی  و  مدارس 
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نیروهای مقابله کنندۀ آن ایجاد کردند، شهر به طورکامل تعطیل شد. موج عظیم حاصل از 
این دانش آموزان که برخی آموزش دیده و برخی همراه شونده بودند، در کنار فعالیت های 
مبارزاتی سایر گروه های مردمی، در پیروزی انقلاب اسلامی در شهر اصفهان اثر مهمی 
داشت. این حضور با پیروزی انقلاب متوقف نشد و حضور دانش آموزان نوجوان در 
مرحلۀ نخست در کمیته های انتظامات شهری و در قالب حفاظت از دستاوردهای انقلابی 

و درادامه در مقابله با متجاوزان به خاک ایران ادامه یافت.
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